بخش يكم : شناسايي روشهاي مرسوم پروژه IPP در سطح جهان

مقدمه

رويكرد دولتمردان براي استفاده از سرمايه‌هاي مالي و اخذ وامهاي طويل‌المدت با بهره كم و استفاده از دانش متخصصان و افراد ماهر در بهره‌برداري و نصب واحدهاي بزرگ توليد انرژي امروزه به عنوان يك راهكار مهم مدنظر است. افزايش تقاضاي ميزان مصرف انرژي به معناي گسترش واحدهاي مولد آن است. احداث، كنترل، نصب و بهره‌برداري از اين واحدها مستلزم صرف هزينه‌هاي مالي سنگين و همچنين داشتن حجم وسيعي از پرسنل خدماتي و فني است. خصوصي‌سازي صنعت برق و مديريت كلان آن توسط دولت مبحثي است كه هنوز كشورهاي در حال توسعه و حتي در مواردي توسعه نيافته بدنبال اجراي آن هستند. خوشبختانه در كشورما نيز بدليل وجود دانش فني مناسب، امكان بهره‌برداري و راه اندازي و حتي نصب نيروگاههاي بزرگ و ارائه خدمات پشتيباني وجود دارد و از طرفي به دليل قدمت صنعت برق، بخش مديريتي پتانسيل خوبي جهت اداره امور دارد، مشكل فقط عدم وجود انگيزه و تا حدي عدم وجود سرمايه‌گذاراني با قدرت مناسب براي احداث واحدهاست. و شايد مشكلات ديگري از اين نوع وجود دارند كه مي‌تواند مانع از رشد سريع خصوصي سازي در صنعت برق شود. آنچه در ادامه ‌مي‌آيد ساختار كلي پروژه‌هاي استفاده از بخش خصوصي در بهره گيري از سرمايه‌گذاري آنها، خدمات مربوط به آنها و روشهاي پروژه‌هايIPP 
 است. در بخش مربوط به پروژه‌هاي BOO/BOT در اين خصوص به تفصيل صحبت به ميان آمده است. اما در مورد پروژه‌هايي كه به نام DG
 مطرح هستند به عنوان روشي جهت خصوصي سازي صنعت برق  توضيحاتي در اين مبحث ارائه خواهد شد.

شناخت فرآيند پروژه IPP
1-1- شناسايي شيوه‌هاي مرسوم پروژه‌هاي IPP در سطح جهان 

به طور كلي خصوصي سازي ساختار توليد انرژي و توزيع آن از لحاظ فرهنگي و اجتماعي آثار بسيار مفيدي در بر خواهد داشت. اگر بخش مصرف كننده خود توليد كننده برق باشد، در حفظ منابع و استفاده بهينه از آن تلاش خواهد نمود. از اين روست كه ممكن است توجه به مقوله خصوصي سازي موجبات برخي هزينه‌ها را در برداشته باشد اما مناسب است دولت در اين راستا تا آنجا كه ممكن است شرايط را فراهم سازد. 

هنگامي كه بخش دولتي متولي توليد انرژي است و با استفاده از سرمايه‌هاي كلان ملي واحدهاي بزرگ را با زحمات فراوان احداث نمايد ممكنست مصرف كننده كه آن را با هزينه‌اي كم دريافت مي‌نمايد در هدر دادن آن و يا عدم استفاده بهينه موجب از بين رفتن منابع كشور را فراهم سازد. اما در صورتي كه مصرف كنندگان بزرگ مانند صنايع اصلي كشور، بخشهاي تجاري و يا خدماتي بزرگ خود متولي توليد بشوند مطمئناً در حفظ انرژي توليد شده نهايت دقت را خواهند كرد. بحث اصلي در مقوله IPP به همين مورد باز مي گردد. نوع نگرش نوين به توليد و مصرف انرژي در دنيا و از طرفي عدم توان مالي دولتها براي سرمايه‌گذاري كلان در احداث واحدها و سپس هزينه‌هاي بالاي تعمير، نگهداري و بهره‌برداري از واحدها باعث شده است دنيا به سمت پروژه‌هاي IPP گام بردارد. هرچند مراحل انجام اين پروژه‌ها بسيار پيچيده و زمان بر است اما چاره‌اي جز انجام آنها به نظر نمي‌رسد. شيوه‌هايي كه در دنيا براي انجام پروژه‌هاي IPP مرسوم است به شرح ذيل مي باشد.

1)BOO
، در اين روش سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي نيروگاههاي بزرگ را ساخته و با مالكيت خود مورد بهره‌برداري قرار مي دهند و برق آن را به وزارت نيرو و يا شركتهاي توزيع مي فروشند.

2) BLOT
، ‌در اين روش بخش خصوصي ساخت، كرايه، بهره‌برداري و انتقال نيروگاه را بر عهده داشته و پس از مدت زمان مشخص انتقال آن به بخش دولتي صورت مي پذيرد.

3) BOT 
، در اين روش ساخت، بهره‌برداري و سپس انتقال به بخش دولتي صورت مي پذيرد. در احداث اين نيروگاهها بحث توسعه در كشور‌ها تسريع مي گردد. 

4) ROT 
، ترميم و نوسازي نيروگاهها، بهره‌برداري از آنها و سپس انتقال به دولت و يا بخش عمومي 

5) ROL 
،‌ ترميم و نوسازي نيروگاهها، بهره‌برداري از آنها و بازگشت از طريق دريافت كرايه 

6) DG
، استفاده از مولدهاي پراكنده و خريد برق در ساعات پيك بصورت خريد تضميني 

دراينجا ما به بحث روش اجرائي و مواردي كه در اجراي پروژه‌هاي IPP حائز اهميت هستند خواهيم پرداخت. هر چند در بحث مربوط به اين تحريريه نيروگاههاي BOO،BOT  مورد بررسي قرار مي گيرند اما روشDG نيز در انتهاي اين بحث توضيح داده خواهدشد. 

1-2- روند اجرايي پروژهIPP  

1-2-1- موافقت نامه خريد برق(Power Purchase Agreement) 
نيروگاههايي كه بخش خصوصي احداث مي كنند مي توانند برق توليدي را يا به طور يكجا به دولت بفروشند، يا آن را به شركتهاي توزيع رسانده و به آنها تحويل دهند. اين موضوع بستگي به سياستگذاري و تعريف اوليه پروژه توسط دولت دارد و ممكن است براي هر نيروگاه و يا حالتي تفاوت نمايد.

گام اول در پروژه‌هاي IPP موافقت نامه خريد برق و نرخ خريد آن توسط دولت و يا شركتهاي توزيع است.

هر يك از روشهاي ارائه شده، شرايط خاص خودرا براي خريد برق مهيا مي سازد. اما آنچه مهم است مسائل مشتركي است كه در تمام حالات فوق وجوددارد. 

پروژه‌هاي IPP  در چندين كشور جهان انجام شده است كه موفق ترين تجربه در كشور فيليپين است. در اين كشور به مانندآمريكا دپارتماني به نام دپارتمان انرژي (DOE)
 در سال 1992 تأسيس شد اين دپارتمان موظف به توسعه نيروگاههاي بخش خصوصي گرديد. هر چند قانون مربوط به IPP در سال 1989 توسط وزارت نيروي اين كشور براي خصوصي‌سازي تدوين گشته بود اما در سال 94 اين قانون به منظور تسهيل درامر سرمايه‌گذاري و خصوصي‌سازي درصنعت برق توسط DOE تجديد نظر شد. در سال 97 اين قانون مجدداً مورد تجديد نظر قرار گرفت. در حال حاضر پروسه خريد برق توسط دولت از طريق نيروگاههاي خصوصي به شرح ذيل مي باشد.



در شرايط فعلي براي تاييد اين مراحل بايستي ارزيابي طرح توسط وزارتخانه‌هاي مختلف دولتي كه شامل فهرست ذيل است، صورت پذيرد.

1) دپارتمان انرژي    2) هيئت قانون‌گذار  انرژي    3) شركت (وزارت ) نيرو   4) دپارتمان محيط زيست و منابع طبيعي   5) موسسه توسعه اقتصاد ملي    6) هيئت رئيسه سرمايه‌گذار 

البته بر اساس نوع توضيحات تفصيلي يك پروژه ممكنست وزارت خانه‌هاي ديگر درگير پروژه بشوند. به عنوان مثال در برخي پروژه‌هايي كه انجام شده است كميته هماهنگي سرمايه‌گذاري خارجي نيز نقش داشته است. 

بايد توجه داشت قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري خارجي در هر كشوري مطابق با شرايط آن براي اجرا و احداث نيروگاهها وجود دارند. 
در حالتي كه شركتهاي توزيع خريدار برق باشند پروسه مربوط به شرح ذيل خواهد بود: 









بطور كلي همانطور كه در شيوه‌هاي مرسوم پروژه‌هايIPP  آمده است شش روش براي انجام اين پروژه‌ها مدنظر است. آنچه در فوق آمده است از نحوه گذران از مرحله اول است كه در واقع موافقت نامه خريد محصول برقي  است كه متولي احداث واحد توليد آن و يا بهره‌برداري از آن بايست اين مراحل را طي نمايد. 

1-2-2- ريسكها و قابليت انجام پذيري طرح(Risks & Project Viability) 

از آنجا كه در پروژه‌هاي احداث واحدهاي صنعتي تحت عنوان پروژه‌هاي زير بنايي با ورود مشاركت بخشهاي صنعتي و سرمايه‌گذاري صورت مي پذيرد،لذا ريسك‌هاي مختلف در طرح و همچنين مسائل سرمايه‌گذاري طرح براي دولتمردان به حداقل مي‌رسد. در حالي كه اين مسئله باعث افزايش ريسك مشاركت براي سرمايه‌گذار خصوصي مي شود. سرمايه‌گذاري دراز مدت و بازار آينده درخواست محصول توليدي (برق) و فقدان سوبسيد‌هاي دولتي از مهمترين پارامترهايي است كه بخش خصوصي در نخستين گام ورود به سرمايه‌گذاري در طرح مد نظر قرار مي دهد. در اين فرضيه موارد زير به عنوان اصلي ترين پارامترهاي ريسك پذيري و امكان انجام طرح و پروژه براي سرمايه‌گذار مطرح هستند.

الف- منافع و درآمد ناشي از سرمايه‌گذاري 

ريسك‌هاي مربوط به در آمد و منافع ناشي از سرمايه‌گذاري از مهمترين پارامترهاست. وام‌دهندگان و سرمايه‌گذاران طرح مي خواهند در مرحله اول اطمينان حاصل نمايند كه قابليت كسب سرمايه اوليه‌شان را دارا هستند و سود سهام و سرمايه خود را نيز مي‌توانند كسب كنند. از طرفي در مورد سرمايه‌گذاران خارجي آنها بايستي از لحاظ exchange-rate  قابليت انجام كار را داشته باشند. 

در اكثر موافقت نامه‌هاي مربوط به خريد برق، قرض دهندگان (وام دهندگان) و سرمايه‌گذاران همواره اصرار به آن دارند كه سند رسمي، كه در اختيار شخص ثالثي است كه پس از مدت معيني بازگشت بشود، به عنوان تضمين محكمي در قرارداد قراردهند تا در صورت بروز هرگونه انحرافي و مشاهده اشكالي در سرمايه در گردش‌شان كه ممكن است بنا به شرايط غير قابل پيش بيني اعمال گردد بتواند با پشت گرمي به اين ضمانت از بابت كسب وام يا قرض خود اطمينان حاصل نمايند.

از طرفي در حال حاضر، همانطور كه مي‌دانيم، با در نظر داشتن برخي سوبسيد‌هايي كه براي توليد و انتقال انرژي لحاظ مي‌شود قيمت برق واقعي نيست. حال اگر سرمايه‌گذار خصوصي، همان طور كه قبلاً به آن اشاره شد فاقد حمايت باشد و اين گونه سوبسيدها براي او لحاظ نشوند، كه همين گونه نيز هست، قيمت تمام شده برق حالت واقعي تر بخود پيدا مي‌كند. بنابراين عرصه رقابت براي مقايسه با قيمت‌هاي جاري خالي مي ماند و شرايط غير يكنواختي بر اين امر حاكم خواهد شد. اگر در برآورد قيمت خريد برق با اين گونه سوبسيد‌ها قيمت تمام شده را به عنوان يك اصل مد نظر قرار دهيم در واقع موجبات از بين رفتن شرايط رقابتي را فراهم ساخته‌ايم. لذا مناسبتر است قيمت‌هايي بدون لحاظ سوبسيد‌ها ي جاري لحاظ بشود. 

لذا تعرفه‌هاي مربوط به پروژه‌هاي IPP بايستي به گونه اي تعيين بشوند كه قيمتهاي رقابتي، مناسب و موثري در اختيار بخشهاي سرمايه‌گذاري قرار داده بشود. 

ب- ريسك مربوط به اجراي طرح (Performance) 
ريسكهاي مربوط به بهره‌برداري و اجراي طرح معمولاً مربوط به مجري طرح و بخش سرمايه‌گذار ميشود و عمدتاً به وزارت نيرو و يا بخشهاي بهره مند از خروجي واحد مرتبط نيستند. اين گونه ريسكها ممكن است منجر به تاخير در اجراي طرح، تاخير در رساندن واحد به حد ظرفيت قراردادي در قرارداد موافقت خريد ويا توليد انرژي به ميزان گارانتي شده بشود. در اين صورت به طور قانوني در قرارداد جريمه‌هايي لحاظ مي شود. پذيرش اين ريسك به عهده مجري طرح است.
ج- خط مشي و نوع نگرش سياسي(Political)  
اجراي پروژه‌هاي زيربنايي كه داراي فعاليت‌هاي پيچيده و طويل‌المدت هستند نيازمند وجود پايداري سياسي در جهت پيشرفت پروژه و اثرات پس از راه‌اندازي آن است. پايداري سياسي مهمترين پارامتر جذاب براي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. از طرفي سرمايه‌گذار بايستي به نوعي حس نمايد كه گروهها و احزاب مختلف دولتي آنقدر انعطاف پذير هستند كه بتوانند در شرايط مختلف وجود نيروگاههاي استانداردشده را جهت تأمين نيازهاي عمده كشورشان و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي به عنوان يك مسئله مهم تلقي نمايند. از طرفي آنان بايستي اين اطمينان را داشته باشند كه قانون گذاران و متصديان امر محيط زيست قابليت تأييد كاركرد نيروگاه را براساس استاندارد‌هاي مطلوب و مورد نظر صادر نمايند.

براي قانونگذاري در امر احداث واحدهاي IPP تنها يك موسسه بايستي وجود داشته باشد، ساير موسسات مرتبط با امر قانونگذاري بايستي در ارتباط با اين موسسه باشند. اين امر خود باعث افزايش ميزان اعتماد بخشهاي خصوصي برا ي سرمايه‌گذاري است.

از طرفي دولت موظف به بازبيني و تأييد موافقت نامه خريدبرق، نرخ تعرفه برق براي فروش به شركتهاي توزيع و يا به مصرف كننده نهايي است. 

د- بازگشت سرمايه (Capital –Repayment)







اكثر شركتهاي مشتاق براي سرمايه‌‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي IPP به دنبال به حداقل رساندن هزينه‌هاي مربوط به درخواست (Demand) انرژي هستند. به همين منظور همواره يك مقدار حداقل ديماند درخواستي بين اين واحدها با دولت قرارداد مي‌شود. در اجراي پروژه‌هاي IPP چون خريدار برق در اكثر موارد وزارت نيرو است لذا اين توافق بين واحد خصوصي و دولت صورت مي پذيرد. نحوة اين توافق چنانچه منطقي باشد در واقع شركتهاي خواهان سرمايه‌گذاري را به اجراي پروژه تشويق مي كند و قابل دسترس بودن مزاياي آنرا در برخواهد داشت و اين امر باعث امضاء قرارداد در خواست به ميزان انرژي و ظرفيت مورد نياز را در بردارد. اين موضوع خود يكي از موارد بااهميت در پروژه‌هاي IPP است. به عنوان مثال اگر بخواهيم سيستم DG  با ظرفيت 100KW را در محلي كه نياز به مصرف 50kwh دارد نصب و راه‌اندازي كنيم و مابقي انرژي را به طريقي به واحد‌هاي ديگر تحويل دهيم هزينه‌هاي مربوط به بازگشت سرمايه بسيار متفاوت با حالتي است كه واحدي با ظرفيت 500kw و درخواست انرژي 400kwh در طول 24 ساعت داريم. در طرحي كه سرمايه‌گذار در احداث پروژه IPP ارائه مي كند بازگشت سرمايه بر اساس طول عمر سيستم به علاوه نرخ بهره مورد نظر براي سرمايه‌گذار (در دنيا معمولاً12%تا 15% مي‌باشد ) لحاظ مي شود. 

هزينه‌هاي بازگشت سرمايه قابل افزايش نيستند. اما از آنجايي كه بخشي از آنها شامل هزينه‌هاي بهره‌برداي، تعميرات و نگهداري و هزينه‌هاي انرژي هستند اين هزينه‌ها متناسب با خدمات يا قيمت انرژي مجاز به افزايش هستند. 

در اكثر پروژه‌هايIPP  در سطح دنيا معافيت مالياتي و عوارض گمركي براي سرمايه‌گذار و واردات تجهيزات نيروگاه قانونمند شده است. بنا براين اين مسئله باعث ترغيب مشاركت و فراهم‌سازي وضعيت مناسب براي بازگشت سرمايه‌‌گذاري و سود ناشي از سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذار مي شود. 

هـ احداث  (Construction) 

دولت پس از دريافت پيشنهادات بخش خصوصي براي مشاركت در پروژه با آنها وارد بحث و مذاكره مي شود و هنگامي كه كار به انعقاد قرارداد و خريد برق كشيده مي شود، آنگاه طرفين به طور اساسي ملزم به پذيرش ريسك مشاركت در اجراي پروژه خواهند شد.

بر اساس موافقتنامه، بخش خصوصي متعهد به توسعه واحد و يا احداث آن است. بنابراين بر اساس برنامه كاري پيش بيني شده در قرارداد بخش خصوصي مجاز نيست اگر نيروگاه را زودتر از زمان مقرر مورد بهره‌برداري قرار داد و انتظار دريافت مبلغي اضافه براي آن را داشته باشد. 
و- حوادث غيرقابل پيش‌بيني (Force Majeure)

در دوره احداث و بهره‌برداري‌، ممكن است اشكالاتي پيش آيد كه در قراردادبين شركتهاي توزيع و يا دولت با‌ بخش خصوصي پيش بيني نشده است. حوادث طبيعي و يا برخي اتفاقات سياسي از اين دست محسوب مي‌شوند. اين مورد نيز يكي از ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري است كه بايستي دولت وبخش خصوصي به اين توجه كافي داشته باشند. شايد به نظر برسد كه وقوع حالات غير عادي و يا غير طبيعي و همچنين آفات و اتفاقات طبيعي و يا هر كدام از موارد ريسك مشاركتي بين دولت و بخش خصوصي داراي يك سوي متضرر باشد اما در واقع هر دو سوي قرارداد در اثر وقوع اين مسائل متضرر خواهند شد. اگر بخش خصوصي و حتي بخش خصوصي خارجي، داراي توان لازم براي اداره نيروگاه و يا واحد احداثي نباشد علاوه بر اينكه ناتواني آن بخش موجب ضرر و زيان مالي و اعتباري برايش مي شود باعث عدم تحويل انرژي به واحدهاي صنعتي كشور نيز مي شود.

امروزه بسياري از كمپاني‌هاي مشهور دنيا آمادگي لازم براي سرمايه‌گذاري و احداث نيروگاههاي بزرگ را در ساير كشور‌ها علي‌الخصوص كشورهاي جنوب شرق آسيا را دارند. اين دولتمردان هستند كه ميزان مشاركت خود در اجراي اين طرح‌ها و جديت خود را در نحوه اجرا واحداث واحدها با قانونهاي مشخص ارائه مي‌كنند. با توجه به اين‌ كه هر اندازه ظرفيت اين نيروگاهها بيشتر باشد ميزان توجه سرمايه‌گذار براي توليد انرژي و كسب درآمد بيشتر، افزون خواهد شد. 

1-2-3- منابع مالي و روشهاي دستيابي به آن(Financing  Sources & Methods) 
در كشورهاي مختلف جهان روش جذب سرمايه و منافع تامين‌ مالي پروژه متفاوت است. مثلا در كشور‌هاي جنوب شرق آسيا موسسات زيادي وجود دارند كه براي استفاده از انرژيهاي نو، بهينه‌سازي مصرف انرژي و ساير پروژه‌هاي توسعه در صنعت برق حاضر به سرمايه‌گذاري و يا اعطاي وامهاي بلند مدت با بهره 12% الي 5/16% هستند. در برخي از نيروگاهها از جمله نيروگاه اتمي محدوديت‌هاي خاصي براي احداث وجود دارد. اما براي نيروگاههايي مانند بادي، آب، خورشيدي يا ژئوترمال به دليل نقش عدم مصرف انرژي فسيلي آنها و يا استفاده از پتانسيلهاي موجود در كشور سرمايه‌گذاري كلاني نيز براي اين امر صورت مي پذيرد. هر چند از لحاظ فني 
نمي‌توان ميزان قابل ملاحظه اي از انرژي را در شبكه سراسري توسط اين واحدها تامين نمود. در كشور مانيز كه سرمايه‌گذاري درازمدت باسود سپرده گذاري 5 ساله به حدود 24% در سال مي رسد و سپس اصل سرمايه به سرمايه‌گذار برگردانده مي‌شود بايستي راهكاري يافت كه بتوان اين مقوله را حل نمود. يعني اخذ منابع مالي براي پروژه‌هايي كه بهره اي به مراتب كمتر دارند و بازگشت سرمايه اشان طولاني تر است در ضمن وام دهندگان معمولا وام‌هاي ميان مدت را بر بلند مدت ترجيح مي دهند. با بهينه سازي اين حالتها مي توان انتظار داشت كه بخش خصوصي براي احداث و بهره بردار ي از اين نيروگاهها گام بردارد. پروژه‌هاي IPP موجبات رشد اقتصادي كشور، ايجاد اشتغال و رشد شاخص‌هاي ملي را در عرصه بين المللي به دنبال خواهد داشت. اين مقوله نياز به ضمانت‌هاي  دولت نيز دارد. خوشبختانه به نظر مي رسد در كشور مانيز امكان بهره گيري از اين روشها وجود دارد و سرمايه‌گذاران خارجي تمايل به احداث واحدهايي در كشور دارند.

1-2-4- ايجاد حالت رقابتي  براي تأمين منابع مالي (Competitive Sourcing)
به طور كلي از ديرباز همواره وزارت نيرو متصدي امر براي تأمين انرژي برق درخواستي در كشور بوده است. اين كار شامل گسترش خطوط انتقال، افزايش ظرفيت توليد و توزيع انرژي بر اساس سرمايه هاي ملي و منابع ملي بوده است. لذا رقابتي در اين خصوص براي تأمين منابع مالي تعريف و تعبير نمي شود.

حال كه بحث IPP در پروژه‌ها مدنظر است بخش خصوصي و سرمايه‌گذار غيردولتي بايستي سرمايه‌گذاري اين بخش را به عهده بگيرد.

در عمل، ورود به بازار توليد با گذر از مرحله مناقصه اي كه بر اساس دعوت وزارت نيرو صورت مي پذيرد، امكان‌پذير است. مناقصه ها عمدتاً نوع سوخت، سايز واحد (ظرفيت واحد)؛ پارامترهاي مربوط به طرح توليد و تكنولوژي مورد نياز را براي جلب سرمايه‌گذار و همچنين ورود او به بازار رقابت را مشخص مي‌كنند. در اينجا يك انگيزة مناسب براي بخش خصوصي جهت تأمين انرژي برق واحدهاي بزرگ صنعتي وجود دارد. اساساً هر قدر ميزان سرمايه‌گذاري بزرگتر باشد آنها رغبت بيشتري براي سرمايه‌گذاري در طرح دارند. براي ايجاد شرايط لازم در پيشبرد پروژه هاي زيربنايي دولتمردان نياز به طرح اجرايي نيروگاهي را دارند كه در بحث مذكور با شرايط خصوصي سازي هماهنگي كافي و مناسب ايجاد شده باشد. مديريت درخواست بار مي تواند يكي از مهمترين پارامترها براي بحث رقابت در سرمايه‌گذاري طرح باشد. جهت مشخص شدن اين مقوله بر روي يك نمونه انجام شده مطالعات لازم را به شرح ذيل ارائه مي كنيم.

در كشور فيليپين دولت براي احداث نيروگاه BOT با سوخت زغال سنگ و به ظرفيت MW 900 طرحي را آماده ارائه مي كند. اين طرح در راستاي سياست دولت براي كاهش مصرف سوخت مايع يا واحدهاي گاز سوز در كشور مدنظر است. زمان بهره برداري در سال 97 لحاظ شده است. در اين طرح وظيفه كمپاني يا گروهي كه خواستار احداث واحد هستند به شرح ذيل است:

1- تأمين منابع مالي (سرمايه‌گذاري)   2- طراحي   3- ساخت قسمتهاي مختلف واحد   4- احداث
     5- نصب و راه اندازي   6- انجام آزمايشات  7- تعمير و نگهداري

آنچه توسط وزارت نيروي فيليپين به عنوان ملزومات اساسي ارائه شده اند، اين است كه پروژه بايستي شامل گارانتي‌هايي به شرح ذيل باشد:
1- Plant Capacity Factor  
75% min

2- Plan Availability 

80% min


3- Net Heat rate 


9300 Btu/Kwh, Max.

4- Dispatchability


Full

5- Outage Rate 


20%  (شامل تعميرات)
6- Cooperation Period  

30 Years

در ادامه به كليه روشهاي محاسباتي اين طرح اشاره خواهد شد.

اگر چه روشهاي زيادي در راستاي توسعه صنعت برق از سال 90 تاكنون در كشور فيليپين اجرا شده است اما دولتمردان نياز به توسعه مشاركت بخش خصوصي را زماني مناسب تر مي يابند كه اصلاحاتي را به شرح ذيل براي ترغيب مشاركت آنها روي قوانين موجود و راههاي فعلي ارائه نمايند:

1- ايجاد رقابت در تصميم براي سرمايه‌گذاري و تطابق با استانداردهاي جهاني از نظر بهره وري و مزاياي احداث واحدها، و لحاظ حداكثر ظرفيت توليد براي انتقال به مشتري

2- نقش سودده براي واحدهاي انتقال و توزيع انرژي
3- قيمت واقعي برق كه بر اساس هزينه هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي استخراج شده باشد
4- ساختار تعرفه ها به گونه‌اي كه سوبسيد ها را لحاظ نكرده باشد (در مقايسه با شرايط فعلي)
5- ضمانت خريد برق و تأمين آن
6- پاسخگويي
از آنجا كه دولت انحصاراً توزيع، انتقال و توليد برق را به عنوان يك مسئوليت بر عهده داشته است، براي خصوصي‌سازي انتقال و توزيع و همچنين بحث توليد، مناسب ديده شده است كه اين واحدها به طور يكجا ديده شوند. يعني يك گروه از مشاركت كنندگان در اين مقوله ها متولي توليد و انتقال و توزيع آن شوند. اما در شروع اين پروژه ها دولتمردان تأسيسات خطوط انتقال را همچنان تحت نظارت NTC
 قرار مي دهند.

مديريت مركزي انتقال و ديسپاچينگ انرژي بر عهده اين سازمان دولتي است. ممكن است سرمايه‌گذار خطوط انتقال را توسعه دهد و يا مالكيت آن را بر عهده گيرد، در اين حالت بايد شرايط لازم براي NTC جهت دسترسي به مديريت كار مهيا باشد. يعني بهره برداري و كنترل انتقال انرژي همچنان بر عهدة  NTCخواهد بود. اين موضوع براي شبكه هاي High-Voltage صادق است و در بحث مولد DG مي توان بحث انتقال را حذف نمود. اين موضوع در خصوص نحوه توزيع انرژي صادق نيست و شركتهاي توزيع مي توانند برق دريافتي را به مشتركين خود انتقال دهند.

آنچه در فوق ارائه گرديد رويه مربوط به بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي زيربنايي بود. در ادامه به شرح محاسبات مربوط به قيمت تمام شده پروژه ها و همچنين سوابق برخي كشورها در خصوص پروژه هاي IPP خواهيم پرداخت. 

به عنوان مثال در كشور فيليپين با توجه به نبود ظرفيت توليد مناسب با رشد ميزان مصرف انرژي در دهه 80 روزانه 10 الي 12 ساعت خاموشي رخ داده است. در سال 1987 وزارت نيرو طرح خريد تضميني برق را از واحدهاي خصوصي مطرح و قانون اوليه آن را ارائه مي نمايد. اين قوانين در سال 89 در كشور فيليپين قابل اجرا مي گردند و در سال 1990 قانون بهره برداري، احداث و كليه خدمات مربوط به نيروگاههاي BOT و همچنين نحوه سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي مشخص مي‌گردند. قوانين مربوط به زمين نيز در همين راستا تدوين و در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده مي‌شود.

در حال حاضر كشور فيليپين داراي ظرفيت لازم براي پاسخگويي به نيازهاي مصرف انرژي مي باشد. اگرچه عليرغم موفقيت كسب شده در پروژه هاي IPP هنوز دولتمردان براي ايجاد شرايط سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و ريسك بازار تلاش مي‌كنند. 

1-2-5- رويه اجرايي نيروگاه 900MW به روش BOT در كشور فيليپين

مقدمه

در كشور فيليپين بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته درصد رشد مصرف انرژي (و يا تقاضاي آن) در سال ميزان 7% تعيين شده است. براي جبران اين ظرفيت نيروگاههاي حرارتي با سوخت زغال سنگ و يا نيروگاههاي ژئوترمال به عنوان طرح در نظر گرفته شده‌اند. بر اساس خط‌مشي كاهش مصرف انرژيهاي فسيلي (گاز و نفت)؛ نيروگاههاي حرارتي با سوخت زغال سنگ در برنامه توسعه وزارت نيرو لحاظ شده اند. بر اين اساس احداث نيروگاههايي با ظرفيت 700 MW،600 MW،‌300 MW به روش BOT به عنوان طرح ارائه گرديدند. تأمين سوخت نيروگاه را نيز وزارت انرژي و نفت كشور فيليپين به عهده گرفتند.

درجايي كه BOT طرحي است كه در آن سرمايه‌گذار خصوصي بايد متعهد به انجام ”سرمايه‌گذاري و تأمين منابع مالي، طراحي، تأمين، ‌بنا كردن، آزمايش، نصب و راه اندازي در محل، بهره‌برداري و تعميرات واحدهاي توليد برق طي يك دوره تعيين شده بشود كه پس از طي اين دوره مالكيت واحد به وزارت نيرو، بدون هزينه‌اي، انتقال داده مي شود“. بر اساس اين موافقتنامه و در طي دوره وزارت نيرو متعهد مي شود برق توليدي واحد را خريداري نمايد.

براي انجام طرح نيروگاهي با ظرفيت 900 MW‌، ‌3 نيروگاه با ظرفيت حداكثر 350 MW تعيين شده است (توسط دولت). بخش خصوصي مي تواند مجاز به انتخاب مناسبترين محل براي احداث نيروگاه باشد. ضمن آن كه هزينه‌هاي مربوط به زمين و مالكيت و ساير مسايل آن به عهده دولت است. اما تعيين محل بر اساس نظر مجري طرح است. بخش دولتي موظف به ايجاد شرايط لازم براي وصل واحد به شبكه سراسري است و كليه تجهيزات در اين رابطه بايستي توسط بخش دولتي صورت گيرد. و در اين راستا بخش خصوصي بايستي مطمئن باشد كه قابليت بررسي مشخصات فني شبكه مرتبط با پست نيروگاهي را از طريق وزارت نيرو داراست.

1-2-5-1- سوخت

 تأمين و تحويل سوخت مورد نياز واحد بر عهده دولت است. اين سوخت توسط كشتي حمل مي‌شود و بخش خصوصي موظف به حفظ آن و عدم تخريب آن (سوخت) مي باشد. بخش خصوصي وظيفه نگهداري و انبار سوخت را بر عهده دارد.

مدت اجراي طرح جهت تحويل به دولت 30 سال مي باشد. در اين طرح بخش خصوصي بايستي متعهد گردد كه قادر به تحويل 95% ظرفيت تأمين نيروگاه مي باشد. 

1-2-5-2- زمان بندي پروژه
برنامه زمان بندي توافق شده اين طرح به شرح ذيل مي باشد:

1- تنظيم پيش نويسها و پيش طرحها (پيش شرايط) براي اعلان مناقصه جهت مشاركت بخش خصوصي 

براي احداث BOT 











     April .92
2- ارائه پيش نويس مدارك جهت برگزاري مناقصه 







July .92
3- انتخاب واجدين شرايط براي احداث واحد BOT







92. Aug 4- اعلان مناقصه به واجدين شرايط منتخب 








Nov.92
5- انتخاب و اعلام انتخاب به پيمانكار طرح 








Jan. 93
6- انعقاد قرارداد













Mar. 93
7- واگذاري امكان سنجي طرح                
 







Oct .93
8- واگذاري اسناد مربوط به مطالعات زيست محيطي 







94. Feb  
9- اطمينان از مسايل زيست محيطي طرح 








May.94

10- چهارچوب رويه سرمايه‌گذاري مالي پروژه








Nov.94
11- نافذ شدن قرارداد












Nov.94
12- شروع به احداث واحد 











Dec.94
13- بهره برداري و فروش برق










Sep.97
شايان ذكر است هر گونه تأخيري در اجراي مفاد اين برنامه موجب جريمه براي طرفين خواهد شد.
	                      Operating Parmeters
           پارامترهاي عملياتي طرح 
          - Plant Capacity Factor 


75% (min)

          - Plant Availability


        80% (min)

          - Net Heat Rate 
 

         9300 Btu/kwh (Max)

           - Dispatchability

   
 
           Full 
           - Outage Rate 


         20%  (شامل تعميرات)
           - Cooperation Period  
      
  
30 Years




1-2-5-3- مدارك لازم براي ثبت نام و كاربري

براي خريد اسناد مناقصه و حضور در آن، هر فرمي نياز به امضاء درخواست كننده را دارد و نماينده درخواست‌كننده براي اجراي طرح جهت دستيابي به اين مدارك بايستي مبلغي معادل ده هزار پزوتاي فيليپين پرداخت نمايد.

جهت خريد اين مدارك براي بخش داخلي (سرمايه‌گذار داخلي و يا مشترك با خارجي) اين مدارك توسط سازمان SEC در كشور ارائه مي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي نيز مي‌توانند از طريق كنسول يا سفارت فيليپين مدارك را تهيه نمايند.

براي درخواست گرفتن اسناد پيش مناقصه‌، شركت‌كنندگان در اجراي طرح بايستي از مسايل زير مطمئن باشند و بتوانند از برخي شرايط مطلع گردند:

1- اطمينان از عدم ردصلاحيت توسط دولت و يا وجود در ليست سياه به دليل عدم اجراي صحيح در پروژه‌هاي قبلي
2- درصد لغزش و يا عدم موفقيت در اجراي پروژه هاي قبلي بيش از 10%  از نظر كارفرما
3- عدم تأخير در بازپرداخت وامهاي دريافتي از مؤسسات مختلف
4- عدم سوءپيشينه در دادگاهها و مراجع قضايي كشور
5- قابليت اجراي طرح مطابق با موارد ذيل
5-1- داشتن تجربه در انجام كارهاي مشابه و داشتن آثار مكتوب ( گزارش و يا سند)

5-2- دارا بودن كادر فني و كاركنان ماهر

5-3- قابليت ساخت تجهيزات

5-4- قابليت سرمايه‌گذاري مالي و تأمين اعتبار به منظور فراهم سازي شرايط فني و عملياتي طرح 
همچنين مدارك زير بايستي جهت شركت در پيش مناقصه به كارفرما ارائه شوند :

· ليست پروژه هاي  مشابه طرح كه پيمانكار در 10 سال گذشته انجام داده است.

· ارائه  مدارك رضايت مشتري در خصوص پروژه هاي بند (1)

· ليست و شرح مختصري از پروژه هاي شبيه و يا مطابق با ظرفيت درخواستي به همراه نام كارفرما و آدرس او
· ليست پيمانكاران مرتبط با شركت در خصوص تأمين تجهيزات و يا خدمات
· ليست افراد و مديران بخش فني و كارشناسان مرتبط در پروژه هاي مشابه و يا ليستي از افرادي كه براي طرح استخدام خواهد شد.
· بروشور شركت و ارائه توضيحات كامل دال بر معرفي نهادها و يا مؤسسات سرمايه دار شركت و چارت سازماني
· ارائه اسنادي دال بر ميزان مشاركت بخش سرمايه‌گذار در صنعت و نحوه آن در 3 سال گذشته به گونه‌اي كه مورد تأييد بخش دولتي قرار گرفته باشد.
1-2-5-4- اصول ارزيابي طرح
1) تعرفه و ساختار آن  2) مهندسي و طراحي طرح 3) اخذ مجوزها و تأييديه ها  4) گارانتي  5) تأمين منابع مالي  6) مديريت
  7) بهره برداري و تعمير و نگهداري

در بحث اصول ارزيابي بايستي اين 7 مورد را به طور دقيق بررسي نمود. در مبحث آيتم‌هاي عمومي قرارداد برخي از اينها به تفصيل توضيح داده شده اند. در اينجا و قبل از ورود به بحث آيتمهاي عمومي قرارداد موارد 2،‌ 3، 5، 6 و 7‌  را به اجمال بررسي مي كنيم.

- مهندسي و طراحي
براساس اطلاعات طرح؛ سرمايه‌گذار و مجري طرح بايد به طور كامل مطالعات مهندسي و طراحي مقدماتي را كه شامل تجهيزات اساسي مورد نياز براي بهره برداريست، طرح
 نيروگاه بر اساس محل نصب آن كه توسط كارفرما ارائه شده و يا مربوط به مكان پيشنهادي  خود اوست و مراحل اجراي طرح است را به همراه مسايل مهم و حساس در پروژه، نحوة تأمين منابع مالي پروژه و مراحل مربوط به ملزومات و لوازم مورد نياز براي اخذ مجوزها و پروانه
 طرح ارائه نمايد.

- مجوزها و تأييديه ها

مشاركت كننده خصوصي بايستي تمامي ملزومات مربوط به مجوزها و تأييديه هاي طرح را تشخيص داده و اطلاعات مورد نياز براي آژانسهاي صادر كننده اين ملزومات را بداند. از طرفي بايد ضوابط مربوط به مقررات حفاظت محيط زيست كشور فيليپين را بداند و تمامي شرايط لازم براي اخذ مجوزهاي زيست محيطي از دولت  فيليپين را  فراهم سازد.
- تأمين منابع مالي

بخش خصوصي كه قصد مشاركت در طرح را دارد بايستي تمام هزينه ها و مقادير مربوط به سرمايه‌گذاري طرح و همچنين نحوه اخذ وام و يا كسب سرمايه را داشته و آنها را در طرح خود ارائه نمايد. اين بخش بايستي اسامي تمام مشاركت كنندگان جهت تأمين منابع مالي پروژه را ارائه نمايد.

- مديريت

بخش خصوصي بايستي اسامي تمامي كمپاني هايي كه اجراي طرح، نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري سيستم را به عهده دارند اعلام نمايد و بايستي به طور دقيق رويه مديريت در هر بخش و فلوچارت ارتباطات آنها را تحت نظارت مديريت كلان خود ارائه نمايد.

- بهره برداري و تعمير و نگهداري

بخش خصوصي بايستي نقطه نظرات دولت فيليپين در خصوص نحوه بهره‌برداري و تعمير و نگهداري سيستم را بپذيرد و واحد خود را بر اساس ملزومات دولت نگهداري نمايد. بخش خصوصي بايد پايبندي خود را به اين ملزومات در نحوه بهره برداري از واحد نشان دهد.

1-2-5-5- موارد عمومي قرارداد

موارد زير  از مهمترين مواردي هستند كه در اجراي قرارداد براي بخش خصوصي قابل ملاحظه اند :
- دوره بهره برداري
 
مشاركت كننده خصوصي بايد طي مدت 30 سال توان و انرژي الكتريكي به وزارت دولتي كشور فيليپين تحويل دهد.

- گارانتي

جهت اطمينان از تعهدات مربوط به بهره برداري و ساخت نيروگاه بخش خصوصي بايستي ملزومات زير را به عنوان تضمين اجراي طرح ارائه نمايد: 

1- تضمين از طريق پرداخت پول نقد 
2- تضمين از طريق L/C برگشت ناپذير از طريق بانكي كه مورد تأييد دولت فيليپين است   3- و يا تضمين از طريق تركيبي از دو حالت فوق
1-2- ارسال اظهارنامه به همراه مدارك مناقصه دال بر تعهد بخش خصوصي و به ميزان 3 ميليون دلار براي  توان 100 كيلووات، كه به اين روش اصطلاحاً (Proposal Bond) اطلاق مي شود.

2-2- ارائه موافقت نامه امضا شده به مبلغ 6 ميليون دلار كه با توجه به جدول زمان بندي اجراي طرح پس از انجام و تكميل آن (مراحل ساخت) به مبلغ 75/0 ميليون دلار پس از كسب سرمايه و مبالغ مالي پروژه كاهش مي يابد.

3-2- ارائه ضمانت نامه معادل 3M$/100KW در زمان نافذ شدن قرارداد.

4-2- ضمانت نامه معادل 3M$/100KW در هنگام آغاز فروش برق

اينها روشهاي مختلف مربوط به ارائه ضمانت از طرف سرمايه‌گذار به دولت است.

- تأمين سوخت

بخش دولتي بايستي تأمين و مراحل مربوط به انتقال سوخت را طي يك موافقتنامه بر عهده  بگيرد. از طرفي ممكنست بخش خصوصي انعقاد يك قرارداد را با دولت براي سوخت رساني انتخاب كند. اين به معني يك قرارداد مجزا براي دريافت سوخت است.

- ساختار تعرفه ها 

براي اطمينان بخشيدن به بخش خصوصي جهت بازگشت سرمايه و سود آن و همچنين هزينه‌هاي مشخص شده بهره برداري؛ بخش دولتي بايد پرداخت هزينه بار مربوط به اين بخش را تقبل نمايد.

روش محاسبه اين پرداخت به شرح ذيل است:

D.1) Capital Recovery Fee (d1)



d1 = [(CCR × CC × F) – (Y× 1.05) (CCR) (NC-CC)]

D.2)  Fixed Operating Fee (d2)



D2 = [(OCR × CC × F) – (Y× 1.05) (OCR) (NC-CC)]

D.3)  Service Fee (d3)



D3 = [(SFR × CC × F) – (Y× 1.05) (SFR) (NC-CC)]

D.4)  Infrastructure Fee (d4)



D2 = [(BIF × CC × F) – (Y× 1.05) (BIF) (NC-CC)]
d1 :  Capacity Fee to Recover Capital Cost for the Billing Period

d2 :  Capacity Fee to Fixed operating Cost for the Billing Period

d3 :  Capacity Fee to Reflect return on investment for the Billing Period

d4 :  Capacity Fee to Rrecover infrastructure Cost for the Billing Period

CCR : Contract Capacity Rate for Capital Cost per kw/month 

OCR : Contract Capacity Rate for  fixed Operating Costs per kw/month 

SFR : Servie Fee Rate for return on   investment per kw/month 

BIF: Basic Infrastructure Fee per kw/month

NC : Normal Capacity (kw)

CC: Contracted (Nominated) Capacity for the year (kw)

F: outage Factor

Y: (
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[image: image6.wmf]®

Y = 1.0

رقمي كه وزارت نيرو بايستي به بخش خصوصي پرداخت نمايد به شرح ذيل است: 

E = (BER ×‌ ED) + u × (Vt – Vg)
در جايي كه پارامترهاي به كار برده شد از قرار زير تعريف مي شوند:

E : Energy Fees for the billing Periocl

BER : Base Energy Rate; kwh delivered

ED: kwh delivered during the billing period

u: Weighted Averae Coal Price per metric Ton based on the average of last three Purchases made by Natural /oil ministry

Vg: Coal Consumption in metric tons & HHV Coal (HHV: High Heat Value)

Vt: ED × HRT × 1 /HHV

(HRT : Tested Net Plant Heat Rate)

(HRG : Garanteed Plant Net Heat Rate)

Vg: ED × HRG × 1/HHV

1-2-5-6-  خريد سهام (buyout)
در اين حالت ممكن است رويه هاي زير توسط دولت ارائه شوند:

- اگر بخش خصوصي تقاضا  نمايد و دولت ترجيح دهد كه با اين تقاضا موافقت نمايد.

- اگر تشخيص داده شود كه مواد اوليه طرح و كليه ملزومات آن مي تواند تغييراتي براي قانونگذاري دولت ايجاد ‌كند و اين باعث كاهش بهره وري دولت و بخش خصوصي از امكانات مي شود. اين مقوله و بحث آن نبايد زودتر از 20 سال از كار نيروگاه صورت پذيرد.

1-2-5-7- ماليات و عوارض گمركي/ بيمه
كليه پرداختهاي مربوط به ورود تجهيزات و ترخيص آن، هزينه هاي مربوط به كليه عوارض و مالياتهاي واحد به عهده بخش  دولتي است و وزارت نيرو بايستي آن را بپردازد.

بيمه؛ بخش خصوصي بايد مطمئن بشود كه كليه بيمه هاي مربوط به دوران احداث و بهره برداري از واحد وجود دارند و روشهاي مقرر گرديده است. مواردي كه ممكنست به عنوان بيمه در اين طرح مطرح شوند شامل شرايط زير هستند:

1- بيمه مربوط به نيروگاه و تجهيزات آن كه به داخل كشور وارد مي شوند.

2- تمامي بيمه هاي مربوط به حوادث براي دوره كاركرد واحد (يعني در كل زمان كاركرد واحد)
3- بيمه شخص ثالث كه حوادث مربوط به آسيب ديدگي و يا مرگ افراد را مي پوشاند. اين بيمه بايد شامل خرابي هايي كه به طور مشخص براي تجهيزات و ماشين آلات و ابزار سرمايه‌گذار رخ مي دهد، نيز لحاظ بشود.
4- بيمه كارگران (بازنشستگي و غيره)
5- كليه موارد بيمه هايي كه باعث تثبيت كار نيروگاه مي شود.
1-2-5-8- فورس ماژور 

در اين بخش فورس ماژور را در دو حالت تقسيم بندي مي كنيم:

1- During Construction  (در حين احداث)

2- During Operation Period  (در حين بهره برداري)
1- در حين احداث
در هنگام ساخت و احداث واحد ممكنست وقايعي رخ دهد كه منجر به تأخير در اجراي پروژه شود كه طرفين از وقوع يا جلوگيري از عدم وقوع آن بي اطلاع و يا ناتوانند. اين موارد به شرح ذيل دسته بندي مي شوند:

· وقوع جنگ يا حملات خصمانه، محاصره كردن نيروگاه توسط بخش جنگ طلب و يا معاند، وقوع انقلاب و يا شورش، فعاليت تروريستي  گروههاي مسلح مخالف

· شورش عمومي، اختلال عمومي جهت بر هم زدن اوضاع
· اخاذي كردن و يا زياده‌‌خواهي طرفين معامله
· زلزله، طغيان رودخانه و ساير بلاياي طبيعي
· شيوع بيماريهاي واگير و مسري
· توقف فعاليتهاي واحدهاي صنعتي مادر در كشور محل استقرار نيروگاه به دليل اعتصاب و يا هر گونه مسئله ديگر و يا اعتصاب كاركنان كشور محل استقرار 
· چنانچه سفير و دولتمردان سرمايه‌گذار خواهان ترك فوري تبعه هاي مقيم خود در كشور سرمايه‌گذار هستند (به دليل حفظ جان و مال)
· عدم عملكرد صحيح دولت و مؤسسات مرتبط با آن به دليل عملكرد ناصحيح به تعهدات خود
· عدم توانايي در صدور موافقتنامه هاي لازم براي احداث و بهره‌برداري از سوي طرفين مطابق با موافقتنامه قرارداد  به مدت 48 ساعت
2- در حين بهره برداري

تمامي شرايط بالا در اين بند گنجانده مي‌شود و شرايط زير نيز به آن اضافه مي گردد:

عدم توانايي تجهيزات انتقال و ترانسفورماتورهاي شبكه يا وقوع مشكلات كارگري، تغييرات در وضعيت درخواست انرژي. بايد توجه داشت خطاي ناشي از قطع برق و خسارات آن بر عهده بخش خصوصي است و در بحث فورس ماژور عدم توانايي و قابليت پيمانكار گنجانده نمي شود. بلكه به عنوان جريمه اي از آن ياد مي‌شود.
آنچه در اين مبحث ارائه شد بررسي رويه كلي انجام پروژه‌هاي IPP بوده و در بخشهاي بعدي نيروگاههاي BOT و BOO بررسي خواهند شد. همانطور كه قبلاً اشاره شد پروژه هاي IPP در كشورهاي جنوب شرقي آسيا به واسطه رشد اقتصادي و انگيزه‌هاي دولتمردان كشورها براي ارتقاء فرهنگ مشاركت و جذب سرمايه هاي خارجي و بعضاً داخلي در قياس با ساير مكانهاي دنيا پيشرفت بيشتري داشته است. اكثر اين پروژه ها در نيروگاههاي BOT و BOO و اخيراً پروژه هاي  DGمتمركز شده اند. در كشورهاي صاحب صنعت و كشورهايي كه ارزش زمين به دليل محدوديت در اختصاص زمين بالا بوده و بحث طولاني مالكيت منجر به تأخير در انجام پروژه مي‌شود و همچنين صنعتكاران آنها داراي ماشين‌آلات و تخصصهاي فني بالا هستند انجام پروژه‌هاي بهينه‌سازي و مرمت سازي نيروگاهها و يا بخشهايي از آن علاوه بر خلاف هزينه‌هاي فراوان براي اختصاص زمان تدوين شرايط و فراهم سازي زمينه ها براي سرمايه‌گذار و احداث نيروگاههاي جديد موجبات به روز رساني و بهره‌وري بالا را در صنايع فراهم مي سازند.


اكثر كشورهايي كه به سمت پروژه هاي  ROT و يا ROL حركت مي كنند،‌ كشورهاي اروپاي شرقي هستند. در لهستان و بلغارستان كه زمينه هاي تخصصي لازم در صنايع سنگين موجود است اين نوع روش IPP مرسوم است. در ابتداي اين روند در مورد  ROT و ROL را كمي بحث خواهيم كردو سپس به روند اجرايي آن خواهيم پرداخت.

- ROL

در اينجا دو حالت مطرح است. يكي نيروگاهي كه در اختيار بخش خصوصي است و دولت به آن كمك مي كند و ديگري منظور نيروگاهي است كه تحت مالكيت دولت است و بخش خصوصي لوازم و تجهيزاتي از آن را تأمين مي‌كند و دوباره مورد بهره برداري قرار مي گيرد. در بحث بهره برداري نيز دو حالت مطرح است. بهره برداري از قسمتي از نيروگاه و يا كل آن به بخش خصوصي واگذار شود. به عنوان مثال در نيروگاهي در بلغارستان كه مطابق رويه هاي دولتهاي شرق اروپا تحت اختيار دولت بوده است، براي تعويض آلترناتور نيروگاه بخش دولتي مناقصه محدود خريدي را برگزار مي‌كند و ترجيجاً كمپاني GE امتيازات ويژه‌اي در برگزاري مناقصه ارائه مي كند. چرا كه مولد اصلي نيروگاه متعلق به كمپاني GE بوده است. اما مناقصه را به حالت ROL برگزار مي كند.

شرايط مناقصه به گونه اي عنوان مي شود كه آلترناتور جايگزين با آلترناتور قبلي بايد مطابق با مشخصات درخواستي به مدت 80000 ساعت (كاركرد ماشين) كاركرده و با توجه به ظرفيتش (40 مگاوات) و ضريب بار (بالاي 75% در طول 24 ساعت كاركرد روزانه) به ميزان MWh 720 در روز انرژي توليد نمايد. و در نهايت با توجه به كاركرد حدود 10 سال به ميزان مورد نظر انرژي برق توليد نمايد.

با توجه به روند مناقصه دولت ابتدا 15% كارخانه را به پيمانكار ارائه نموده و 85% الباقي به صورت كرايه و در مدت 5 سال به كمپاني GE پرداخت مي گردد. ضمن آنكه تضمين دوره كاركرد آلترناتور و خدمات پس از فروش آن براي 10 سال در قالب قرارداد و به صورت گارانتي لحاظ مي شود و ضمانت نامه بانكي از GE دريافت مي كند.

در واقع هر چند روش ROL داراي كليت و جامعيتي مشابه آنچه در نيروگاههاي BOT/BOO و حتي BLOT ندارد اما نقش بسيار مهمي در  مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق دارد. مي توان يك نيروگاه كامل ROL نيز داشت و در اين نيروگاه ترميم هر بخش را به كمپاني هايي واگذار نمود و سپس مديريت آن را از لحاظ فني و بهره برداري بر عهده گرفت. در واقع نيروگاه كامل ROL مستلزم مديريت فني و بهره برداري دولت و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است. اما همانطور كه عنوان شد حالت ديگر هم وجود دارد و اينكه ترميم و بهره برداري از كل واحد نيروگاه به بخش خصوصي واگذار نشود. هرچند در اين زمينه با توجه به وجود پرسنل متخصص در واقع مي توان سهام نيروگاه را به بخشهاي متخصص فروخت. در بحث IPP مقوله Buyout توضيح داده شده است. همان روند براي اين واحدها امكان پذير است. در نهايت طبق روند اجرايي IPP در ابتدا بايستي PPA مشخص شود و همچنين امكان سنجي دقيق صورت پذيرفته باشد. نيروگاه ROL بخش دولتي مي تواند سرمايه‌گذار غير دولتي را با بهره مورد نظر (5/16 – 12 درصد به طور عموم) به مشاركت ترغيب نمايد. اما بخش سرمايه‌گذار بايد از لحاظ فني قابليت مرمت واحد و يا بخش هايي از آن را داشته باشد.

با توجه به اينكه در بحث IPP احداث كل نيروگاه مد نظر است و هدف از اين روند ارائه شيوه هاي احداث و بهره برداري و تأمين سرمايه‌گذاري براي احداث كل واحد نيروگاهي است در توضيح روش ROL در صنعت برق به همين مقدار بسنده مي‌كنيم. اما مزيت حالت ROL به دليل حركت به سوي مشاركت طلبيدن بخش خصوصي و امكان بازبيني و مرمت بخشهايي از واحد با استاندارد از سرمايه‌گذاران متخصص صنعت برق كه توان مالي فراوان براي احداث كل واحد ندارند و يا فاقد تيم عملياتي كامل و حجيم بهره بردار هستند در دنيا بسيار با اهميت است.

- ROT 

در اين روش بخش سرمايه‌گذار غير دولتي به طور كامل واحد نيروگاهي از كار افتاده بخش عمومي (دولتي) را مرمت مي كند و سپس آن را بهره برداري كرده و پس از مدت زمان معيني آن را به بخش دولتي واگذار مي‌كند.


در اكثر كشورهاي جهان مدلي كه براي اين كار اختصاص يافته است مطابق با مدل نيروگاههاي BOT است. و اين روند با نيروگاه BOT تفاوت چنداني ندارد و همانطور كه در بخش ROL اشاره شد در اينجا كل واحد به بخش خصوصي واگذار و پس از يك پريود زماني مشخص (15 تا 20 ساله) مجدداً دولت مي تواند آن را در اختيار گيرد (علت رويكرد دولتمردان به اختصاص زمان 20 ساله به منظور ترغيب نيروهاي كار جوان و آماده به خدمت است كه بدانند پس از طي اين دوره به زمان بازنشستگي نزديك حواهند بود.)


نمونه اجرايي اين نيروگاه در كشور بلغارستان و واحد Peshtera صورت پذيرفته است. حذف زمان زياد براي احداث واحد، خطوط انتقال گاز و يا سوختهاي ديگر، داشتن زمين و امكانات فني و ماشين آلات و ساختمان اداري قابل ترميم و بسياري ديگر از مسايل باعث شده است برخي از كشورهاي دنيا كه داراي صنعت برق قديمي هستند (مانند كشورهاي شرق اروپا) به اين روش روي آورند.


مديريت واحد در اين حالت برخلاف حالت ROL برعهده بخش خصوصي است و ساير مشخصات مانند نيروگاه BOT مي باشد.
- BLOT

احداث نيروگاههاي BLOT در دو حالت بررسي مي شود. حالت اول اينكه دولت نيروگاهي را احداث و بهره‌برداري آن را به بخش خصوصي مي سپارد و در واقع آن را مطابق مقرراتي خاص به واحد خصوصي كرايه مي‌دهد و بخش خصوصي از فروش برق علاوه بر پرداخت كرايه ساير هزينه هاي خود را تأمين مي نمايد. اين روش آنچنان در دنيا مطرح نيست و پروژه هاي زيادي در اين خصوص صورت نپذيرفته است. چرا كه حركت براي بهره‌برداري از واحد در قياس با جلب سرمايه‌گذاري پررنگ به نظر نمي رسد. اما حالت دوم اينست كه بخش خصوصي سازنده نيروگاه تجهيزات آن را در رهن دولت گذاشته و در واقع كرايه آن را از بخش دولتي دريافت مي‌كند و سپس آن را بهره برداري كرده و برق را به دولت فروخته و نيروگاه پس از يك دوره مشخص به دولت انتقال داده مي‌شود. روند اجرايي اين نيروگاه نيز شبيه به حالت BOT است، با اين تفاوت كه بخشي از سرمايه‌گذاري با اخذ اجاره تأسيسات از بخش دولتي در دوره بهره برداري دريافت مي شود. 


در كل انجام هر كدام از شيوه هاي IPP همانطور كه بارها به آن اشاره شد علاوه بر مزاياي فراوان براي دولت به دليل جذب سرمايه‌گذاري از كانالهاي غير دولتي و كاهش فشار به دولت باعث ارتقاء فرهنگي و آثار مثبت اجتماعي در جامعه مي گردد. نمي‌توان اين مدلها و روشهاي مختلف را با هم قياس نمود چرا كه هر كدام براي خود داراي ارزش مشخص و كاربرد معيني هستند. به عنوان مثال در احداث نيروگاههاي آبي استفاده از كدام روش مطلوب تر محسوب مي شود؟

در ادامه و به منظور داشتن الگوي ديگر براي انجام پروژه IPP فلوچارت مراحل كاربراي كشور اندونزي به پيوست آمده است.

بخش دوم: ساختار پروژه هاي BOT/BOO
مقدمه 

گسترش روز افزون فعاليتهاي صنعتي در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، افزايش حجم فعاليتهاي تجاري كشورها و در نتيجه فضاهاي مسكوني موجبات افزايش ميزان مصرف انرژي را در دنيا فراهم ساخته است. آمار منتشره نشان مي دهد تا سال 2010 چنانچه رويه مصرف انرژي و الگوهاي آن مطابق با شرايط فعلي ادامه يابد به ميزان 47 % افزايش تقاضاي مصرف خواهيم داشت. بدليل اين رشد پروژه هاي گسترده اي در جهت الگوي مصرف، بهينه سازي مصرف سوخت، جايگزين كردن تجهيزات با راندمان و كارائي پايين با سيستمهاي جديد، پتانسيل سنجي جهت بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير، استفاده از گازهاي با ارزش حرارتي پائين و … تعريف شده و اجرا مي گردند. در همين راستا رويه هاي سنتي در انتقال انرژي جهت كاهش تلفات و استفاده از شبكه هاي مدرن بمنظور كنترل توان راكتيو مورد نياز شبكه از ديگر راهكارهاي ارائه شده‌اند. 

هدف از تنظيم اين گزارش بررسي مقوله هاي فوق نيست. اما در بخش پاياني به آنها اشاره اي خواهد شد. چرا كه بهره گيري از اين سيستمها بمنظور فراهم سازي شرايط خصوصي سازي شبكه برق حائز اهميت است. از طرفي حمايت از بخش خصوصي داخلي جهت بكارگيري از اين نوع راهكارها بدليل حجم كم سيستمها و عدم لزوم به تجربيات و كارآئي هاي خاص مي تواند مفيد باشد. هدف اصلي از ارائه اين گزارش بررسي احداث نيروگاههاي توليد انرژي برق در قالب روشهاي BOO و BOT و در مباحث تكميلي روشهاي مربوط به پروژه‌هاي IPP است. اين گزارش سعي بر آن دارد كه در مرحله اول ملزومات مورد نياز براي ايجاد شرايط سرمايه‌گذاران و هم چنين روشهاي لازم براي جلب مشاركت بخش خصوصي و يا سرمايه‌گذار خارجي در راستاي احداث و بهره برداري از نيروگاههاي توليد انرژي برق را ارائه نمايد. در اين راستا اطلاعات مربوط به روشهاي بكار برده شده و شرايط موجود در ساير كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه ارائه شده اند و هدف از بررسي اين رويه‌ها انتخاب الگوي مناسب براي كشور مي‌باشد. در اينجا بايستي خاطر نشان ساخت علت رجوع دولتمردان به اين نوع طرحها و نيروگاهها بهره مند شدن از سرمايه واحدها و يا شركتهاي ذيصلاح در امر احداث نيروگاهها و يا بهره گيري از سرمايه‌گذاري بانكهاي خارجي همراه با سرمايه‌گذار داخلي با تضمين بازگشت اصل سرمايه از سوي دولت است. مهمترين تضمين دولت ايجاد شرايط لازم براي جذب سرمايه‌گذار خارجي و هم چنين تسهيل شرايط قرارداد بين دولت و سرمايه‌گذار است.
 اين شرايط به انضمام خريد برق توليدي با قيمت مناسب مي تواند ترغيب لازم را براي ايجاد مشاركت در طرف مقابل قوت بخشد. در انجام اين گونه پروژه ها (جلب مشاركت و كسب توافق نهائي با شريك خارجي) ممكنست مدت طولاني صرف شود تا سرمايه‌گذار حاضر به ايجاد شرايط لازم شود. 

به عنوان مثال اولين پروژه احداث نيروگاه BOT در كشور ويتنام با رقم سرمايه‌گذاري معادل 440 ميليون دلار آمريكا به ظرفيت  715  مگا وات و با زمان كاركرد 20  سال، قبل از انتقال به دولت، توسط شركت EDF فرانسه در سال 2004 به بهره برداري خواهد رسيد. موضوع اين بحث از سال 1999 الي 2001 بمدت 3 سال بعنوان طرح دولت (كنسرسيوم) ويتنام مطرح بوده و پس از 10 دور مذاكره بين كنسرسيوم و وزارت صنعت آن كشور موضوع اين نيروگاه و رويه هاي آنها استخراج و نهايي شده است. شركت EDF از سپتامبر سال 2003 ساخت اين نيروگاه را آغاز خواهد كرد و در سپتامبر سال 2004 آنرا مورد  بهره برداري قرار مي دهد. 

پيشرفتهاي زيادي نيز در اين راستا در كشورهاي تركيه و شرق آسيا نيز صورت پذيرفته است كه در اين گزارش به آنها نيز اشاره خواهد شد.  شرايط سرمايه‌گذاري نيز براي واحدهاي BOTدر اين كشورها ارائه خواهد شد. روند اينگونه فعاليتها در دنيا تازه مي باشد و حتي در كشوري مانند چين تنها يك واحد نيروگاه BOT توسط شركت EDF احداث شده است و قرار است كار احداث واحد دوم طي سال آتي توسط همين شركت صورت پذيرد. اميد است كشور ما نيز بتواند به اهداف مورد نظر خويش دست يابد. 

2-1 – انواع روشهاي مشاركت بخش هاي خصوصي و سرمايه‌گذار  

a) BOO 

Build ـ Own ـ Operate 

در اين نوع قرار داد (معامله) پيمانكار نيروگاهي را احداث و بهره برداري مي كند و مالكيت آنرا به بخش دولتي يا نماينده آن واگذار نمي كند. در اين‌حالت هيچگونه تعهدي براي بخش دولتي يا نماينده او براي خريد واحد و يا در اختيار گرفتن حق استفاده از واحد ايجاد نمي شود. 

يك نيروگاه BOO  ممكن است بعنوان يك واحديكه داراي تعرفه هاي معافيت مالياتي است معرفي گردد. اين در شرايطي است كه واحد بتواند كليه ملزومات قراردادي را فراهم سازد. 
b) BOT / BTO 

     Bulid ـ Operate ـ Transfer / Bulid ـ Transfer ـ Operate 

در اين نوع قرارداد، شريك خصوصي بر اساس مشخصات توافق شده با نماينده بخش دولتي نيروگاهي را 
مي‌سازد و آنرا در يك دوره ‌مشخص شده كه در يك قرارداد بعنوان حق امتياز بهره برداري توافق شده است آنرا مورد استفاده قرار مي دهد و سپس در انتهاي دوره واحد مذكور را به نماينده بخش دولتي واگذار مي كند. 

در اكثر موارد سرمايه‌گذار خصوصي بخشي و يا تمامي هزينه هاي مالي پروژه را متقبل مي شود، بگونه ايكه سرمايه‌گذار نسبت به بازگشت سرمايه اش از طريق هزينه هاي دريافتي (فروش برق) از مصرف كنندگان در ازاء سرمايه‌گذاريش قانع شده باشد. 
در انتهاي مدت زمان مربوط به امتياز بهره برداري، بخش دولتي مسئول كاركرد واحد BOT خواهد بود. اين بخش مي تواند جهت ادامه فعاليت واحد قراردادي را با يك واحد خصوصي ديگر انعقاد نمايد. 

مدل BTO شبيه مدل BOT است، با اين تفاوت كه انتقال مالكيت مكان به بخش دولتي در زمانيكه ساخت و احداث نيروگاه كامل شده است صورت مي پذيرد. 
 c) BBO 

     Buy ـ Build  ـOperate 

در اين نوع قرارداد (معامله) بخش دولتي نيروگاه (واحد) موجود خود را به بخش خصوصي واگذار مي نمايد . 

اين نوع واگذاري مي تواند به استناد نياز واحدها به نوسازي و يا توسعه نيز صورت پذيرد. اين راهكار بمنظور بهره برداري با سود دهي بيشتر از واحدهاي قديمي صورت مي پذيرد. همانطور كه از مراحل فوق پيداست در تمامي انواع مشاركت يك طرف بخش غير دولتي است و طرف ديگر تحت نظارت و كنترل نماينده دولت مي باشد. 

براي بهره برداري، احداث و راه اندازي واحدهاي مذكور نياز به در اختيار داشتن چهارچوبي براي انعقاد قرارداد با شريك غير دولتي مي باشد. اين نوع تيپ قراردادها بشرح ذيل هستند: 

C1 ـ بهره برداري و تعميرات واحد 

بخش دولتي قراردادي را با يك شريك خصوصي جهت ايجاد يك واحد خدمات بهره برداري و تعمير و نگهداري مشخص امضا مي كند. تحت اين قرارداد، بخش دولتي همچنان مالكيت و نظارت كلان مديريتي را بر سيستم دارا مي باشد و هيچگونه انتقال مالكيتي بواسطه اين قرارداد بر عهده بخش تعميرات نيست و از لحاظ مديريتي نيز بخش خصوصي مجاز به اعمال نفوذ بر انجام فعاليتها بدون صدور دستور از بخش دولتي نيست. 
C2 ـ بهره برداري، تعمير و نگهداري و مديريت 

در اينجا ممكنست بخش خصوصي خود سرمايه‌گذار بخشهائي از واحد باشد. در اينصورت بخش دولتي مالكيت بخش هاي عمومي و دولتي را (مانند زمين احداث نيروگاه) خواهد داشت اما مديريت واحد را مي تواند به بخش خصوصي واگذار نمايد. در اين قراردادها (قرارداد احداث نيروگاهها) هر چه زمان بهره برداري بيشتر باشد سود بيشتري نصيب نماينده بخش خصوصي خواهد شد. 

C3 ـ طراحي، ساخت و بهره برداري  (DBO
) 

در اين مرحله بخش دولتي قرارداد طراحي و ساخت نيروگاه را با يك واحد خصوصي امضا مي كند. در اينجا سعي مي شود مراحل طراحي و بهره برداري تحت نظارت بخش دولتي باشد و بطور يكجا به يك شركت خصوصي ارائه نشود. همچنين سعي مي شود بصورت مجزا اين مسأله حل گردد. 

C4 ـ توسعه سرمايه‌گذاري 

با توجه به نياز براي احداث واحدهاي مسكوني، تجاري و صنعتي جنبي در فضاي سايت، بخش دولتي قراردادي را بايستي براي احداث اين واحدها با بخشهاي خصوصي تنظيم نمايد. 



بخش خصوصي مي تواند تحت نظارت دولت سرمايه‌گذاري لازم را در اين خصوص بعمل آورد و از استفاده كنندگان از اين واحدهاي جنبي هزينه هاي مربوطه را دريافت نمايد. بازگشت سرمايه از اين لحاظ و با توجه به مدت بهره برداري از واحد براي سرمايه‌گذار قابل بررسي است. 

C5 ـ كرايه كردن، گسترش و بهره برداري (LDO
) 

بر اساس اين موافقتنامه، بخش خصوصي مي تواند از نماينده بخش دولتي واحدي را كرايه كند و با هزينه سرمايه‌گذاري خود آنرا بهينه سازد و يا تجهيزات را توسعه دهد و سپس بر اساس يك قرارداد فيمابين آنها را مورد بهره برداري قرار دهد. 

C6 ـ كرايه / خريد  

در اين حالت برخي از تجهيزات را بخش خصوصي با سرمايه‌گذاري خود ساخته و آن را به بخش دولتي كرايه مي‌دهد. بخش دولتي باز پرداخت هزينه هاي مربوطه را طبق يك برنامه زمان بندي با پيمانكار مربوطه توافق مي‌كند. پس از طي دوره اقساط پرداختي مالكيت تجهيزات با بخش دولتي خواهد بود. چنانچه بخشي از هزينه ها در پايان كار واحد (واحد نيروگاهي) باقي مانده باشد بخش دولتي هزينه تجهيزات جانبي را در انتهاي زمان مذكور ارائه خواهد نمود. 
C7ـ فروش / بازگشت سرمايه از طريق كرايه تجهيزات 

در اين حالت مالك واحد (تجهيزات ) طبق يك موافقت نامه مالي آنرا به واحد ديگر مي فروشد و متعاقباً مي تواند آنرا از مالك جديد كرايه نمايد، اين امر يك موضوع دو طرفه است.  

C8 ـ حذف ماليات كرايه 

بر اساس اين توافق در صورت كرايه برخي تجهيزات از سوي بخش دولتي (عمومي) از بخش خصوصي و يا استقراض منابع مالي از بخش خصوصي، چه در ابتداي فعاليت و چه در اتمام كار با (منظور در زمان انتقال تجهيزات پس از اتمام اقساط كرايه كالا) آن بخش از هزينه هاي لحاظ شده كه بعنوان نرخ بهره سرمايه‌گذاري دريافت مي گردد (در واقع بخش خصوصي دريافت مي كند) بايستي بر اساس قوانين شامل تعرفه مالياتي نشود. اين مورد موجبات سرمايه‌گذاريهاي كلان را براي واحدهاي خصوصي و غير دولتي فراهم مي سازد. 
C9 ـ Turnkey 
بر اساس اين موافقتنامه، نماينده بخش دولتي با يك سرمايه‌گذار قراردادي را براي طراحي و ساخت يك واحد كامل بر اساس استاندارد مشخصات كاركردي
 و معيارهاي توافق شده فني و عملياتي بين سرمايه‌گذار و كارفرما، منعقد مي كند. 

بخش خصوصي متعهد به ساخت واحد با قيمت تمام شده مشخص مي باشد. انعقاد اين قرارداد و مشخص بودن وضعيت مربوط به محل احداث نيروگاه و مشخصات توافق شده باعث تسريع در كار احداث نيروگاه مي‌شود. چرا كه مجري طرح از درگير شدن با ساير نهادها و بررسي ساير قوانين عمومي براي احداث نيروگاه رها مي شود. (در اكثر موارد مشاهده شده است كه انجام اين كار باعث احداث سريعتر نيروگاه و حتي كاهش هزينه هاي نصب نيز شده است). ‌‌آنچه كه در موارد فوق الذكر به آنها اشاره شد ساختار كلي  روند اجرائي و عناوين مفاد موافقتنامه هايي است كه بايستي در طرح گنجانده شود. در ادامه به بحث تفضيلي پيرامون مهمترين ملزومات انجام يك پروژه به روش BOT / BOO خواهيم پرداخت.

2-2- ساختار قرارداد پروژه BOT  / BOO 

2-2-1-  برنامه ريزي مقدماتي (ابتدائي) و دعوت براي مناقصه توسط دولت 

برنامه‌ريزي اولين گام از پروژه احداث نيرو گاهي و در واقع بعنوان اولين قدم در اجراي پروژه است، بخش دولتي از طريق گروههاي ذيربط يك سري برنامه هاي اوليه و مقدماتي شامل: مطالعات امكان سنجي، محاسبات مربوط به سرمايه‌گذاري مالي و نرخ بازگشت و روش سرشكن سرمايه، و هم چنين واضح نمودن ميزان ريسك در مشاركت (risk – sharing ) و وظائف هر بخش توسط كارفرما كه در واقع نماينده بخش دولتي است را مشخص مي كند و اين اسناد را در اختيار بخش خصوصي و يا سرمايه‌گذار خارجي قرار مي‌دهد. 

نظير اين مراحل در خصوص احداث نيرو گاه بادي به روش BOT با ظرفيت 5/25 مگاوات در منجيل انجام شده است. در طرح مذكور نرخ خريد برق مشخص و ميزان مشاركت دولت 15 % برآورده شده است كه اين ميزان شامل: نقشه هاي ساخت، نقشه منطقه و محدوده، حصاربندي دور آن و ساخت تأسيسات اداري و جانبي (مسكوني) براي پرسنل است. هم چنين هزينه هاي امكان سنجي در اين رقم مشاركت در بر گرفته شده است. اما هنوز اسناد مناقصه براي اين طرح تدوين نشده است. اما با داشتن همين اطلاعات مي توان مراحل جذب سرمايه خارجي را آغاز نمود. 

در خصوص جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بايد اين واقعيت را دانست كه شراكت بخش خصوصي در امر سرمايه‌گذاري نه تنها بدليل داشتن انگيزه بخش دولتي براي جذب سرمايه است بلكه اين موضوع باعث رشد و ارتقا تشكيلات اجتماعي جامعه مي گردد. بنابراين در اكثر كشورهاي جهان دولتمردان هر روز بيش از گذشته بدنبال بهره گيري از اين نوع نيروگاهها براي ارتقا سطح جامعه نيز مي باشند. 

لذا برنامه‌ريزي و طرح مقدماتي نياز به ارزيابي و تجديد نظر از لحاظ سياسي و اقتصادي را دارد. اين موضوع از جهت ايجاد شرايط مساعد و داشتن اطلاعات دقيق و به موقع نيز حائز اهميت است. 




بنابراين در گام نخست دولتمردان ملزومات سرمايه‌گذاري را فراهم و تعيين مي نمايند و اين ملزومات موجبات بهره برداري از نيروگاه (واحدها) و ضمانت پرداخت حداقل نرخ بهره سرمايه‌گذاري را تو‌‌ام با ايجاد انگيزه براي آن (سرمايه‌گذاري) فراهم مي سازد. 

2-2-2- ارزيابي 

براساس هر نوع از كاربردهاي BOO/BOT كميته‌اي تخصصي جهت ارزيابي درخواست‌كنندگان براي مشاركت (پيمانكاران) از سوي بخش دولتي معين مي‌گردد. اين كميته وظيفه ارزيابي قابليتهاي درخواست‌كنندگان
 را از لحاظ قدرت ساخت و قابليتهاي بهره برداري به عهده دارند. بر اساس تجربه ثابت شده است كه مهمترين و سخت ترين پارامتر در ايجاد سرمايه و يا حذف آن همان بحث مطالعه امكان سنجي
 پروژه است. بحث امكان سرمايه‌گذاري و بازگشت آن به نحوة وام‌دهي بانكي و يا نقدينگي موسسات سرمايه‌گذار مرتبط است. در جريان اين بررسي كه توسط كميته صورت مي گيرد بايستي شرايط را بگونه اي فراهم ساخت تا كارشناسان حرفه اي مالي در تيم گنجانده شوند و بخش دولتي بايستي به كار كارشناسي اين گروه به عنوان مشاور توجه داشته باشد. بعلاوه اينكه در اين كميته بايستي نماينده بخشهاي سرمايه‌گذار براي بررسي موشكافانه و دقيق برنامه هاي مالي (financial plan ) مناقصه در نظر گرفته شوند.

فلوچارت پروسه ارزيابي









2-2-3- تصويب موافقتنامه امتياز بهره برداري 

ماهيت پروژه‌هاي BOO / BOT در واقع براي بهره‌مندي از منافع اجتماعي ناشي از همكاري دولتمردان و بخش خصوصي است، بنابراين پايه و اساس اين همكاري دو جانبه بايستي بر اساس اعتماد متقابل انجام شود و در اين راستا هر دو سوي معامله يعني بخش خصوصي و بخش دولتي بايستي از هر كدام به نوبه خود بخشي از ريسك پذيرش اين مسئوليت را به عنوان يك همكار تقبل نمايند. از اين گذشته هر دو طرف اين معامله نياز دارند كه بطور مشخص وضعيت، قوانين و الزامات مربوط به بهره برداري از واحدها را بدانند. 

  به عنوان نمونه در خصوص مالكيت زمين، مشخصات استانداردهاي زيست محيطي، صدور تائيديه و نحوه رفع مشاجرات احتمالي، دولتمردان بايد مدرك و سند معتبري كه اين موارد را اعمال مي كند و ضمانت اجرائي آنها را نيز در قالب اين مدارك ارائه نمايند تا جاي هيچ‌گونه شبهه و سوء‌ظني براي سرمايه‌گذار حاصل نگردد. از طرف  ديگر  سرمايه‌گذار بخش خصوصي نبايستي خواسته هاي بي دليل و مطابق با ميل خود را از دولت داشته باشد، در عين حالي كه برنامه ريزي او هم بايستي بگونه‌اي باشد كه از لحاظ عملكردي  و ريسك هاي مربوط به قيمتها منطقي و بر اساس يك پكيج اصولي باشد. 



     بعلاوه نمايندگان يا گروههاي دولتي مجري طرح بايستي منابع و موسسات سرمايه‌گذار براي احداث واحدهاي BOO / BOT را تشخيص دهند و آنها را شناسايي نمايند. بدين طريق دولت با ارجاع به روشهاي محاسباتي براي اخذ سرمايه بر طبق مقررات اين موسسات به نحوه تخصيص وام آنها آشنايي پيدا مي‌كند و از طرفي كمپاني همكار طرح نيز مي داندكه مقررات اعمالي بر اساس چه استنادي صورت مي‌گيرد. در واقع دولت مديريت كل كارها را بعهده مي گيرد و از نگارش مجدد قوانين پيچيده و حتي مي‌توان گفت نوشته شده و مطلوب جلوگيري مي‌كند. (اين به معناي جلوگيري از دوباره‌نويسي است.)

از اين جهت پيشنهاد مي شود دولت از موسسات مالي مذكور براي آماده سازي و راه اندازي مراحل اوليه پروژه BOT دعوت بعمل آورد تا نه تنها با اين روش موجبات نشر اطلاعات مالي مربوط به پروژه را فراهم سازد بلكه باعث جلب موافقت مشاركت كنندگان در پروژه باشد. 

در اين بند نبايد صرفاً به بحث رويه مالي حاكم بر پروژه پرداخت. در برخي از پروژه ها (مانند آنچه در كشورهاي جنوب شرقي آسيا اتفاق افتاده) عليرغم وضوح نحوة سرمايه‌گذاري و مسائل مالي از جمله اسكوپ كار و زمان اجرا و نحوة اجراي پروژه نبايد مبهم باشد. در واقع اكثر اين مسائل به نحوه مذاكره و برداشتهاي دو طرف و يا سه طرف ماجرا بر مي گردد. اگر در مذاكرات و نشستها تعبير طرفين معامله از موضوع كاملاً شفاف نشود و توافق كلي حاصل نشود ممكن است در تفسير بندهاي موافقتنامه مشكلات خاصي حاصل بشود كه منجر به تأخير در اجراي پروژه مي شود. مثلاً در يك پروژه احداث BOT مربوط به تايوان با موافقت قيمت خريد برق در ابتدا، بدون لحاظ و تكميل ريسكهاي مجاز و نحوة دخالت بانك سرمايه‌گذار و نوسانات احتمالي آن (بانك) از لحاظ نرخ بهره و عدم لحاظ نوسانات بازار، روز اجراي پروژه با مشكلات زيادي توأم گرديد. هر چند كه اين مورد باعث كاهش محدوديت طرح و از دست دادن بخشي از خدمات مورد نظر شد اما به هر حال پروژه به انتها رسيد. 

اهميت اين موضوع در آن است كه نشان ميدهد ملزومات عملي براي انجام مراحل مالي پروژه و قوانين حاكم بر مناطق مختلف (مسكوني وغيره) جهت احداث نيروگاهها بايستي با يك چشم انداز و آينده نگري مقتضي و بر اساس زمان خود لحاظ گردند و چنانچه اين موافقت نامه امتياز بهره برداري به امضا رسيد پروژه بر طبق برنامه زمان بندي خود اجرا شود تا از بروز اين گونه مشكلات جلوگيري بعمل آيد. 

خلاصه آنكه در اختيار قرار دادن حق بهره برداري از نيروگاه پس از تعيين پيمانكار مجري و واحد سرمايه‌گذار مستلزم تدوين دقيق آئين نامه ها و همچنين بهره گيري از مقررات رايج و مطابق با مقررات مالي سرمايه‌گذار مي باشد. هر چند مديريت اقتضا جهت رفع ساير موانع و يا كاهش ريسكهاي موجود در اجراي پروژه بايستي لحاظ شود.

2-2-4-  ميزان نقش هماهنگ كننده نماينده دولت در اعمال تغييرات موثر در چهارچوب موافقتنامه ها 
در اجراي پروژه هاي BOT نياز به داشتن جلسات مختلف با وزارت خانه هاي داخل كشور مي باشد. همانطور كه قبلاً اشاره شد دفتر نمايندگي دولت براي انجام پروژه بعنوان مسئول كار انتخاب مي گردد. ميزان قدرت و اختيارات اين گروه در اجراي پروژه بايستي به گونه اي باشد كه قدرت اجرائي مناسب نيز در اختيارش باشد. معمولاً در  جريان نشستها  با  وزارت خانه هاي مرتبط ممكنست نقطه نظرات متفاوتي عنوان  گردد كه  مانع  از اجراي پروژه شود.  در ضمن  بر اساس  برخي قوانين سخت گيرانه اين وزارت خانه ها ممكنست پروژه ها  دچار مشكل بشوند. از طرفي ممكنست قراردادهاي احداث نيروگاهها نياز به اصلاح و بازنگري پيدا كند. بگونه‌اي‌ كه اعمال اين تغييرات بطور محسوسي نسبت به حالت قبل نمود داشته باشند. اين موضوع ممكنست (همانطور كه در اكثر كشورهاي شرق آسيا رخ داده) باعث سوءظن به خصوص در بين جناحهاي داخل كشور گردد و تعبيري از سوء استفاده مالي در بر داشته باشد. 

در حالي كه پيمانكار اجرائي پروژه نيز، از سوي ديگر، بطور طبيعي با تغييرات احتمالي مخالفت خواهد داشت. اگر كميته نماينده دولت براي احداث واحدها فاقد اختيارات لازم براي اعمال هر نوع تغيير اجباري و يا بهينه را در طرح نداشته باشد مجبور خواهد بود مجدداً تمام اين مسائل را از صفر دنبال كرده و با قوانين دست و پاگير مواجه بشود. هر چند كه اين تغييرات در روند طرح و از لحاظ شرايط اجتماعي و اقتصادي مثبت باشد.

از اين رو بايستي ميزان نقش نماينده دولت بعنوان هماهنگ كننده اجراي طرح و اعمال تغييرات احتمالي بگونه اي مناسب و در جهت آزادسازي دست او براي انجام فعاليت تعيين گردد تا از تأخير در اجراي پروژه جلوگيري بشود. براين اساس هر گونه تصميم مستقل مي تواند توسط اين واحد با لحاظ پروسه تصميم گيري صورت پذيرد. براي يك دوره موقت قوانين عمومي ممكنست بگونه اي ايجاد شده باشند كه واحد اجرائي پروژه بعنوان واحد هماهنگ كننده اقدام نمايد، بدينگونه شاهد كاهش ميزان كشمكش ميان نمايندگان طرفين در خلال مذاكرات و در دوره اجرا ميشوند. بعلاوه آن كه بر اساس اسكوپ اصلي كار، مسئوليت هماهنگي كلان پروژه بر عهده نماينده دولت است. 

نمونه اين موضوع در پروژه ي Yuan در كشورهاي شرق ‌‌آسيا اتفاق افتاده است. در اين پروژه خود پيمانكار اجرائي با هماهنگي با ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي براي انجام يك فعاليت از يك گروه همكار كمك گرفته تا اجراي طرح با راندمان بالاتري صورت پذيرد. بطوركلي در حال حاضر روش صحيح ترويج پروژه‌هاي BOT / BOO بر اساس پيكر سازي براي تشويق مشاركت بخش خصوصي براي انجام پروژه هاي انتقال ساختار واحدها و يا احداث آنها مي باشد. 

اما مشكل اصلي واحدهاي خصوصي اينست كه آنها توانمندي لازم براي احداث و يا تقبل هزينه هاي مربوط به طرح را در ابتداي كار ندارند. بنابراين نمي توان اميد داشت كه بخشهاي خصوصي بتوانند اين بار مالي سنگين را تقبل كنند. از اينرو بايستي ساختار قوانين مربوطه را تغيير داد. 

از اين رو دولتمردان بايستي بطور موشكافانه اي نيازمنديهاي شركتها را بررسي كنند و قوانيني را تدوين نمايند كه بتوان همكاران بخش خصوصي با توان مالي پائين را نيز در بخشهائي از پروژه شركت داده و خود دولت بعنوان واحد هماهنگ كننده بر آنها نظارت كند. اين روش نبايستي موجبات خدشه دار شدن قوانين شركتها را فراهم سازد. لذا دولت مي تواند آژانس هماهنگ كننده‌اي جهت انجام اين پروژه ها با مشاركت چندين بخش خصوصي راه اندازي نمايد. 

2-2-5-  ارزيابي و تغيير قيمت هزينه اجرائي پروژه BOT 

همانطور كه قبلاً گفته شد مهمترين و محكم ترين فاكتور در بحث ما عبارت بود از  financial feasibility.

اين پارامتر موجب موفقيت و يا شكست طرح در همان مقطع را فراهم مي سازد. (منظور در ابتداي كار همانطوركه قبلاً در بند (1) اشاره شد.) 

بخش خصوصي با ارائه اسناد مناقصه، بايستي برنامه مالي وسيع و كامل و هم چنين قابل دسترسي را بعنوان پيشنهاد ‌آماده و ارائه نمايد. بخش دولتي علاوه بر بررسي موشكافانه و دقيق اين مدارك نياز به همكاري و كمك منابع مالي پروژه و موسسات زيست محيطي دارد. اين بخش هم چنين بايد قابليت و توانمندي مالي شركتهاي شركت كننده در مناقصه را چك كند و همچنين منافع ناشي از توسعه زمين را بررسي نمايد. بخش دولتي بايستي مراحل غير مشخص و غير ضروري از طرح را حذف نموده تا علاوه بر كاهش هزينه ها موجب كاهش زمان اجراي پروژه نيز شود. 

هم چنين نحوة بازگشت سرمايه بايد بگونه اي كاملاً دقيق بررسي شود تا از ايجاد تورم در پروژه صرفنظر گردد. در طرح بايستي انعطاف پذيري ريسك هم ملاحظه شود. بعنوان مثال بعد از اعلام مناقصه، شركتهاي مختلف جهت شركت در آن نياز به پرداخت هزينه هائي دارند كه شامل اخذ مدارك مناقصه، امضاء مقررات و قوانين بيمه اي جهت Turnkey و ساخت نيروگاه براي ايجاد اطمينان مراحل ريسك سرمايه‌گذاري مشترك مي‌باشند. بعلاوه آنكه شركتهاي شركت كننده در مناقصه نياز به در اختيار داشتن و استفاده از يك موسسه مالي بعنوان ارزياب براي ارائه گزارش اجرائي خود به كارفرما را دارند. اين موسسات بايستي همچنين مدارك قانوني مربوط به نحوة گارانتي و يا تعهدات لازم براي اجراي پروژه را از لحاظ سرمايه‌گذاري ارائه نمايند. 
2-2-6-  مشاركت توسط موسسات مالي در پروژه هاي BOT / BOO
عموماً از موسسات مالي اين توقع وجود دارد كه نسبت به آنچه در خصوص مدارك سرمايه‌گذاري ارائه كرده اند، متعهد باشند. از اينجهت بنظر ميرسد اين موسسات را بايستي در پروژه مشاركت داد. اين مشاركت ترجيحاً بايستي در مراحل مناقصه، ارزيابي طرح و مذاكرات مربوط به احداث پروژه‌هاي BOO / BOT باشد. 

در اجراي پروژه هاي BOT نميتوان التزامي بعنوان دريافت وثيقه را لحاظ كرد. چرا كه اين مورد باعث سخت شدن شرايط كار و هم چنين عدم تمايل بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري را در بردارد. با توجه به اينكه بسياري از مسائل پروژه بطور دقيق مشخص نيستند لذا دادن اين تعهد و وثيقه با ريسك بالائي توأم مي‌شود. هر چند كه بنظر ميرسد مهمترين مانع در امر پروژه همان مدارك مربوط به سرمايه‌گذاري و تأمين بخش مالي است، اما پس از تعريف اين مراحل، رويه هاي مربوط به تضمين سرمايه‌گذاري نيز مهم مي باشند. اين موارد نشان مي دهند موسسات مالي بايستي تا انتهاي مراحل كار در كنار واحد مجري قرار گيرند تا اين قوانين را رفع و موارد مذكور را حل وفصل نمايند. 

2-2-7-  امكان سنجي پروژه از لحاظ مالي 

اكنون به يكي از پيچيده ترين قسمتهاي طرح مي رسيم. پيچيدگي و وسعت اين مرحله از كار با توجه به شرايط سرمايه‌گذاري بسيار حساس و قابل بررسي است. 

سرمايه‌گذاري در پروژه هائي نظير BOT / BOO متفاوت از پروژه هائي است كه بطور سنتي و بدون قرض و وام صورت پذيرفته اند و در واقع گردش نقدينگي در اين پروژه ها بعنوان " گردش مالي نقدينگي " لحاظ مي‌شود. قصد اصلي در اين پروژه ها آنست كه موسسه مالي و سرمايه‌گذاري يك روش مشخص و يا يك نهاد تجاري خاص را براي ايجاد سرمايه‌گذاري انتخاب مي كند، و باز پرداخت اصل و سود سرمايه از طريق منافع طرح و جريان نقدينگي واحد توسط اين طرح و يا نهاد تجاري صورت مي پذيرد. 

بانكها در هنگامي كه قرض كننده وام نمي تواند سود و اصل سرمايه را پرداخت نمايد نميتوانند به ضامنهاي پروژه، سهامداران بخش خصوصي و يا نهاد تجاري و ساير كمپاني هاي مرتبط با طرح مراجعه داشته باشند.

بر اين اساس بانكها ريسكهاي مخصوص و مرتبط به خود را دارند. لذا آنها بر نوع ريسك پروژه تأكيد فراوان مي‌گذارند. كمپاني‌هائي كه قصد مشاركت در پروژه را دارند بايستي بسيار دقيق قراردادهاي آنرا ملاحظه كنند. از طرفي آنها بايستي قراردادهاي مربوط به Key- Turn، بهره‌برداري و تعميرات (جهت كاهش ريسك عملياتي)، مواد اوليه و خام طرح و هم چنين نحوة تامين سوخت نيروگاه را (در صورتي‌ كه نيروگاه حرارتي باشد) كاملاً مطالعه كنند و اين موارد نيز زمان زيادي را مي طلبد.
 

در ضمن قرض‌كنندگان وام از بانك حتماً بايستي تجهيزات خود را بيمه نمايند تا از ضررهاي احتمالي كه ممكنست برايشان رخ دهد پيشگيري كرده باشند. 

مناسبتر است كه اين شركتها كليه قراردادها را به كارشناسان متخصص مالي ارجاع داده تا ‌آنها را بررسي نمايند. هم چنين مناسبتر است موافقتنامه اخذ وام و مكانيسم آن بسيار دقيق بررسي شود. 

تمام موارد فوق بيانگر اين واقعيت است كه مراحل مربوط به سرمايه‌گذاري مالي پروژه بسيار پيچيده و حساس هستند. نبايد فراموش كرد كه حتماً بايستي در بخش سرمايه‌گذاري واحدهاي مشاوره مهندسي خبره اي نيز حاضر باشند تا طرح را از لحاظ امكان سنجي در زمان مشخص معين كنند. قرض كنندگان وام بايستي متعهد به يك مطالعه وسيع و بسيار بادقت براي امكان سنجي طرح بشوند. 

بعلاوه سهامداران اصلي بايستي ملزومات زير را داشته باشند:



دستياران فني و زبده، ملزومات گرفتن وام و شرايط لازم دريافت ‌آن، حداقل هزينه براي رهن محل مالكيت، كمك براي دستيابي به مكانيسم مشاركت در ريسك (سهم ريسك) بگونه ايكه توسط متخصصان مالي تصديق شده باشد. بر اساس آنچه گفته شد مشخص مي‌گردد كه عموماً در مرحله مطالعات سرمايه‌گذاري پروژه زمان زياد صرف خواهد شد و هم چنين هزينه هائي دربر خواهد داشت. 

نبايد اين مرحله را با مرحله (1) اشتباه كرد. در اين مرحله مجري طرح بدنبال يافتن راهكارهائي جهت ايجاد منابع مالي براي پروژه است. در حالي كه در بحث به (1) (مرحله (1)) دولت پكيج مربوط به f . s
 را تعيين كرده است. اما بررسي آن بعهدة پيمانكار اجرائي است. بايد توجه داشت يكي از موانع اصلي برسر راه سرمايه‌گذاري بانكها در اين گونه طرحها، نرخ مربوط به بهره و هم چنين زمان استهلاك سرمايه مي باشد كه فعلاً با عرف موجود در شرايط جامعه تطبيق ندارد. مي‌توان گفت به دليل كم بودن نرخ بهره و زمان زياد بازگشت، بانكها مايل به سرمايه‌گذاري (صرفاً مالي) براي پروژه نيستند. رفع اين مشكلات نيازمند يك عزم همگاني و برنامه منظم است. 

2-2-8- فاكتورهاي كليدي جهت اجراي موفق سرمايه‌گذاري در پروژه  

سرمايه‌گذاري در پروژه هاي BOT/BOO به خوبي ريسك پذيري بالاي سرمايه‌گذاري مالي پروژه را نشان مي‌دهد. چرا كه ميزان بالاي اين سرمايه‌گذاري و دوره طولاني بازگشت آن موجب اين امر مي شود. مهمترين و شديدترين ضرر مالي براي مؤسسات سرمايه‌گذار اينست كه بخش دولتي و يا قرض‌گيرندگان وام بتوانند به دليل شكست پروژه تعهدات خود را انجام دهد. در اين راستا بايستي عواملي را كه تاكنون منجر به شكست پروژه‌ها و وارد شدن خسارت به بخش سرمايه‌گذار شده است را بررسي نمود. بر اساس گزارش منتشره از سوي بانك توسعه آسيا (ADB)
 اين موضوع در 10% پروژه هاي اجرايي صورت پذيرفته است. اين گزارش مهمترين عواملي كه موجبات اين شكست را فراهم ساخته به شرح ذيل عنوان مي دارد:

1- تأخير در پرداخت دستمزد مهندسين مشاور طرح

2- وجود برخي كاستي ها و نقصها در طراحي مهندسي طرح و فقدان بازنگري و به روز رساندن تكنولوژي موجود به روند تكنولوژي جاري در دنيا؛ دگرگونيها و تغييرات در طرح نهايي
3- ناكارآمدي مجري طرح (به عنوان مثال نداشتن نيروي متخصص كارآمد)، مديران بي كفايت و غير مشابه براي اجراي طرح، خلاء وجود سرپرستي و نظارت بر انجام كار
4- توقف در ساخت و احداث واحد به دليل نامساعد بودن وضع آب و هوا
5- تأخير در اجراي مراحل ساخت به دليل نزاعهاي خارجي، مشكلات مربوط به حق مالكيت زمين؛ مشكلات مالي قراردادها در پرداختها و دريافت هزينه ها
6- لبريزشدن هزينه‌ها به دليل اشكال در شيوه پرداخت دستمزدها و بالا رفتن آنها نسبت به مراحل توافق اوليه طرح و يا افزايش قيمتهاي مربوط به مواد اوليه طرح
7- مشكلات مربوط به اتمام پروژه به دليل مشاجرات مربوط به مسايل حفاظت زيست محيطي
8- ميزان سرمايه ناكافي كه موجب تعويق كار و تعطيل رويه هاي اجرايي را براي قرض‌كنندگان در بردارد.
9- ناتواني در بهره برداري از ظرفيت توليدي واحد به دليل كاهش تقاضا
 و يا افزايش هزينه هاي مربوط به مواد اوليه و يا فقدان توان رقابتي با ساير عرضه گنندگان برق
از طرف ديگر “ADB” دلايل موفقيت سرمايه‌گذاري مالي در ساير پروژه ها را به شرح ذيل عنوان نموده است :

1- اهداف مشخص و وضوح آنها

2- نرخ بازگشت معقولانه
3- ضمانتهاي منطقي و معقول
4- توزيع برابر و بي‌طرفانه براي كليه گروهها
5- قراردادهاي حرفه‌اي و كارشناسانه
6- استفاده از نيروي كاري ماهر و آشنا با كاركرد با تجهيزات مربوط به طرح

   به علاوه حمايت جدي و گرم دولتمردان، شرايط پايدار سياسي و شرايط مطلوب اقتصادي همچنين از عوامل بسيار لازم و جزء لاينفك كسب موفقيت در پروژه هاي BOT/BOO است. 

2-2-9- امكان‌سنجي سرمايه‌گذاري تركيبي و چندگانه
جهت روشن شدن بحث در اينجا به ارائه يك مثال عملي در احداث نيروگاه BOT مي‌پردازيم. براي سرمايه‌گذاري در پروژه اي در تايوان 280 ميليون دلار نياز به سرمايه‌گذاري بوده است. اين سرمايه از جانب بانكهاي محلي به عنوان وام؛ سرمايه‌گذاري از صندوق بازنشستگان و شركت پست صورت پذيرفت. اين روش سرمايه‌گذاري به طور مشخص براي دولتمردان مناسبتر است. چرا كه با توجه به نوسان (بهتر است بگوييم ريسك‌پذيري در خصوص نوسان) تبديل واحد پول كشور به دلار و يا يورو كه نمي‌توان ثبات آن را حدس زد دولتمردان ترجيح مي دهند در بخشي از پروژه هايشان از سرمايه‌گذار داخلي و يا چندين سرمايه‌گذار داخلي سود ببرند. از طرف ديگر مشكل تطبيق قوانين فيمابين سرمايه‌گذار خارجي و بخش دولتي كه محسوس است، تا حدودي رفع مي شود. بنابراين در حالي كه مي توان مشاركت بخشهاي داخلي را جهت جلب سرمايه‌گذاري به عنوان روشي مطلوب در نظر داشت بنا شده است فرايند امكان سنجي سرمايه‌گذاري چندگانه داخلي صورت پذيرد. هر چند كه ممكنست در نگاه اول ميزان سرمايه‌گذاري در طرحهايي كه در حد متوسط از لحاظ بار مالي هستند و داراي زمان long-term براي بازگشت سرمايه هستند حاضر شود.

2-2-10- نتيجه گيري 

دولتمردان جهت پيشبرد پروژه هاي زيربنايي با طيف گسترده سرمايه‌گذاري بر آن هستند تا با مشاركت بخش خصوصي به اين هدفها دست يابند. اين موضوع به طور اساسي بر پايه ترغيب بخش خصوصي و بسيج آنها به سمت سرمايه‌گذاري جهت مشاركت در پروژه هاي زيربنايي و برانگيختن و تهييج آنها براي سرمايه‌گذاري بيشتر و همچنين توسعه مزاياي بهره برداري استوار است.


يكم- اين پروژه ها با ريسك بالا، سرمايه‌گذاري مالي زياد و همچنين زمان طولاني براي بازگشت سرمايه توأم هستند. بنابراين در اولين قدم بايستي مسئوليتها و تعهدات هر دو طرف (بخش دولتي و غيردولتي سرمايه‌گذار) كاملاً مشخص و واضح باشد و طرفين خود را مقيد به رعايت مفاد قرارداد فيمابين و قوانين مربوط به بازي (طرح) بدانند.


دوم- دولتمردان مي‌توانند مدارك لازم براي امكان سنجي طرح را توسط واحدهاي ذيربط خود به بخشهاي خصوصي جهت كمك در امر سرمايه‌گذاري ارائه نمايند و چنانچه برخي نيازهاي حساس و تا حدودي وخيم نياز بود ريسك آنها را دولتمردان به عهده بگيرند تا سرمايه‌گذار نسبت به سوددهي طرح اطمينان حاصل نمايد. در واقع ريسكهاي كوچك در امر پروژه را نيز بايستي دولتمردان تقبل نمايند. 
 
سوم- بخش سرمايه‌گذاري خصوصي نه تنها نيازمند مطالعه و آناليز امكان سنجي بهره برداري از واحد است، بلكه بايستي سرمايه‌گذار و حمايت كننده
 مالي طرح را قبل از ورود به مناقصه در اختيار داشته باشد. بعد از دعوت به مناقصه كمپاني كه در مناقصه شركت مي‌كند بايستي توانايي انجام طرح طبق برنامه زمان بندي و قابليت كنترل و اداره نوع ريسك ممكن را جهت تكميل كامل و با موفقيت پروژه داشته باشد و در زمان بهره‌برداري نيازمند بهره گيري از كارمندان و متخصصان بيشتري براي اداره كارها باشد. همچنين نرخ استهلاك (بازگشت سرمايه) نبايستي كمتر از حد ممكن و معقول باشد. اگر اسپانسر طرح نتواند منافع مورد نظرش را تحصيل نمايد، انجام پروژه نمي‌تواند امكان‌پذير باشد.

چهارم - مؤسسات مالي كه نحوه سرمايه‌گذاري را تعيين مي كنند با بخش هاي مشاركت كننده خصوصي بايستي كاملاً در تمامي مراحل مناقصه، آزمايش و مذاكرات همكاري نمايند. اين همكاري تا نهايي شدن عملي سرمايه‌گذاري مالي پروژه و تدوين قوانين ادامه خواهد داشت.


براساس كاربري سرمايه‌گذاري مالي در پروژه، يك پيش نويس براي نشان دادن نحوه مشاركت هر بخش در ريسك سرمايه‌گذاري تدوين مي شود. در نهايت اين كه انجام پروژه BOT/BOO نياز به همكاري نزديك بين نماينده دولت، تأمين كنندگان مالي پروژه و بخش خصوصي مجري جهت رسيدن به موفقت نهايي را مي‌طلبد.


از آنجا كه اجراي پروژه هاي BOT/BOO در دنيا روشي جديد براي پروژه‌هاي زيربنايي محسوب مي‌شوند نمونه بارزي از فعاليتهاي انجام شده در برخي كشورها كه مي‌تواند ديدگاههاي خاصي را براي انجام پروژه در كشورمان را به واسطه داشتن تجربيات مختلف آنها در برداشته باشد در ادامه ارائه مي‌گردند. 

بخش سوم: نحوه اجراي پروژه هاي سرمايه‌گذاري نيروگاههاي مستقل و خصوصي

مقدمه

آنچه در بخش دوم ارائه گرديد فرآيند كلي انجام مراحل مربوط به پروژه هاي  BOT/BOOبود كه بندهاي آن بر اساس تجربيات حاصله در پروژه‌هايي كه در ساير كشورها انجام شده بود به عنوان اصول كلي طرح ارائه گرديدند.


 همانطور كه در آن بخش اشاره شد مهمترين مراحل در طرح احداث واحد و به طور كلي انجام پروژه‌هاي زير ساختاري  توسعه صنعت برق داشتن اطلاعات و مقررات بسيار واضح و دقيق بود. در اين بخش اشاره خواهد شد كه اگر شركتي، واحد و يا سازمان و مؤسسه اي داراي انديشه مشاركت در بخش مربوط به پروژه هاي نيروگاهي باشد از چه راهي بايستي بررسي موشكافانه‌اي و همچنين امكان سنجي قابل قبولي  براي خود داشته باشد. اگر قرار باشد بخش دولتي به عنوان همكار اين واحدها و در جهت توجه آنها و تدوين قوانين و مقررات منطبق به اين بخشها وارد عمل نشود، اينكار دست كمي از هزينه و زحمات احداث نيروگاهي نخواهد داشت. چرا كه تنوع كار و همچنين مشخص نبودن نتيجه نهايي تصميم واحد مشاركت خواه ممكنست موجب اتلاف وقت و هزينه را فراهم سازد. از طرفي دولت به عنوان هماهنگ كننده خريدار برق عمل مي كند، نه به عنوان مشاور و مجري طرح، هر چند همكاري دولت از ديد كلان بسيار حايز اهميت است. در اكثر كشورهاي جهان دولت مؤسسات و شركتهايي كه واجد شرايط براي همكاري با واحدهاي خصوصي هستند را به عنوان مشاوران طرح به بخشهاي خصوصي معرفي مي نمايند.


به طور كلي در كشورهاي مختلف سرويسهاي خدماتي خاصي توسط بخشهاي خصوصي براي ارائه خدمات مشاوره اي در پروژه هاي زيربنايي و طرحهاي IPP مشغول به كار هستند.


با توجه به پيچيدگي هاي پروژه‌هاي IPP و احداث نيروگاهها و خريد تضميني برق شركتها يا بخشهاي سرمايه‌گذار بايستي امكان سنجي نهايي و معتبري را در اختيار داشته باشند. لذا مناسبتر است اين بخشها از خدمات مشاوره اي شركتهاي متخصص در اين خصوص بهره گيرند چرا كه مطمئناً جهت ايجاد واحدهاي    مالي- مهندسي خاص اين پروژه ها كه نكات حقوقي و قوانين خاص خود را دارند بايستي هزينه هاي زيادي را متقبل بشوند و شايد در حيطه فعاليتهاي آنها نيز نباشد. اين شركتها (شركتهاي مشاوره فني – مالي) در اكثر كشورهاي جهان خاص اين پروژه ها وجود دارند. جهت آشنايي با قابليت و فعاليت اين شركتها و ملزوماتي كه بايستي آنها داشته باشند چند نمونه از آنها به شرح ذيل معرفي مي گردند:
A) Trading & Consulting in Power Projects in India
به عنوان مثال در كشور هند شركتهايي بامسئوليت محدود متشكل از يك تيم حرفه اي شناخته شده و كارشناسان ماهر كه در زمينه هاي مختلف مالي و فني صاحب نظر هستند و از نظر سابقه مديريتي در بخش دولتي و يا خصوصي متبحر مي باشند، به عنوان مشاور طرح معرفي شده اند. به عنوان مثال در يكي از اين شركتها مدير شركت مدير سابق NTPC
 مي‌باشد و 11 سال نيز مديريت مالي بهره‌برداري نيروگاهي را داشته است. تيم او نيز در اين شركت داراي سوابق تجربي و عملياتي فراوان در خصوص بهره برداري از نيروگاههاي خصوصي و گسترش آنها را داشته اند. شرح خدماتي كه اين شركتها مي توانند ارائه نمايند شامل بخشهاي زير است:

3-1- شناسايي و معرفي پروژه
در اين بخش اين شركتها خدمات زير را كه باعث ترغيب بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري  شوند را ارائه مي‌كنند.

· ارائه اطلاعاتي كه مشتري براي تجزيه و تحليل و آگاه شدن از مزاياي طرح نياز دارد و همچنين آينده‌نگري پروژه از لحاظ مزاياي آن براي دولت و كشور
· ارائه مقررات و قوانين وضع شده از سوي دولت براي مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي
· كمك و همكاري و ارائه مشاوره در خصوص موارد تجاري و مالي و فني طرح
· ايجاد رويه هاي گسترش طرح و كمك براي فروش برق توليدي از طريق ارائه روشهاي رقابتي و گسترش انگيزه هاي مشتري در جهت اجراي پروژه 
3-2- توسعه طرح

در اين مرحله شركتها در خصوص توسعه طرح و بازاريابي براي مشتريان شرايط مهم را فراهم مي‌نمايند. اين خدمات به شرح ذيل ارائه مي شوند:

· تهيه و تدارك مداركي كه براي پروژه هاي مشخص شده از سوي دولت در برگيرنده توضيحات امكان‌سنجي اقتصادي و فني طرح است.
· ارائه جزييات مزاياي طرح و آينده نگري در خصوص مزاياي آن
· جمع‌آوري و ارائه ملزومات مشخص شده قانوني  و مقرر و يا غير مقرر در مورد پروژه هاي ارائه شده از سوي دولت
· شناسايي منابع داخلي جهت تأمين بخشهاي مختلف پروژه و انعقاد قراردادهاي لازم در اين خصوص
· مذاكرات و پيگيري و اخذ موافقتنامه با سازندگان داخلي براي تأمين تجهيزات و خدمات مورد نياز طرح
· نهايي‌سازي موافقت نامه قيمت خريد برق، نحوة تأمين سوخت و انتقال آن و ساير قرارداد بانكي كه در اين زمينه نياز باشد.
· انجام هماهنگي هاي مربوط به نحوه استقراض موارد مالي پروژه و نحوه بازپرداخت آن و در اختيار گذاشتن قوانين و مقررات آن
3-3- اجراي پروژه 

شركتهاي مشاور براي اجراي طرحهاي نيروگاهي مي‌توانند خدمات زير را مهيا سازند :

· ايجاد مراكز توسعه فني - خدماتي در كشور براي اجراي طرح و يا معرفي آنها
· كمك و همكاري فني از لحاظ ارائه خدمات مهندسي در اجراي طرح
· ايجاد مركز خدمات محلي براي انجام مراحل سرويس و پشتيباني
· همكاري و كمك براي هماهنگي و مديريت پروژه
· همكاري در فعاليتهاي مربوط به نصب و بهره‌برداري
· هماهنگي در تعمير و نگهداري پس از نصب و راه‌اندازي واحد
    علاوه بر فعاليتهاي فوق، شركتهاي فوق‌الذكر مي‌توانند دريافتن منابع مالي و كمپاني هاي خارجي كه تمايل به سرمايه‌گذاري در طرح را دارند در بخش داخلي كمك نمايند.

بد نيست در اينجا نگاهي به روند خريد برق در هند نيز داشته باشيم:

در پروژه پنجاب
 كه نيروگاههاي IPP احداث شده‌اند دولت 15 تا 20 درصد برق توليدي آنها را خريداري مي‌كند. اما به اين واحدها اجازه مي دهد و در مواردي كمك مي كند تا برق توليدي را به مصرف كنندگان بزرگ انتقال دهند. در مورد تعرفه خريد يكي از مهمترين موارد مربوط به سوخت مصرفي نيروگاه يا واحدهاست و در كل موافقتنامه خريد بر اساس سوخت مصرفي بسيار متفاوت است.
 

در كشور ايالات متحده نيز شركتهاي مشاوره‌اي در اين خصوص فعاليت دارند. شركت  Parkin Coie يكي از اين كمپاني ها (و در واقع مشهورترين آنهاست) كه در خصوص مسايل مربوط به پروژه از قبيل بهره‌برداري، راهكارهاي مصرف انرژي و اجراي پروژه با كمپاني هاي مختلف همكاري مي‌نمايد. وظايف اين كمپاني نيز مشابه وظايفي است كه براي كشور هند عنوان شد.


كمپاني مذكور تاكنون در توسعه، احداث، سرمايه‌گذاري و همچنين بهره برداري از چندين واحد بزرگ مشاركت داشته است. بنابراين داشتن اينگونه شركتها، كمپاني ها كه مي‌تواند به عنوان مشاور ارشد در اجراي پروژه‌ها به بخش سرمايه‌گذاري كمك رسانند و همچنين زمينه‌سازي تبليغات را براي گسترش ميزان سرمايه‌گذاري فراهم سازند، يك امر الزامي در اين كشورهاست.



در اكثر كشورهاي جهان بحث سرمايه‌گذاري زيربنايي در صنعت برق و ايجاد نيروگاههاي  BOT بسيار نو بوده و تاكنون در اكثر كشورها تعداد اين پروژه ها كه موفق بوده‌اند به بيش از 2 مورد نمي‌رسد. در كشور چين جهت اجراي پروژه  Hunanچندين كمپاني بزرگ در مناقصه عمومي شركت كردند. رقم سرمايه‌گذاري معادل 770 ميليون دلار براي احداث اين نيروگاه پيش بيني شده است. 10 شركت آمريكايي، انگليسي و ژاپني براي انجام اين پروژه مشخص شدند. هر چند كه اولين پروژه  BOT را در اين كشور شركتهاي  EDF فرانسه و GEC آلستوم برنده شده بودند. در اين طرح دو نيروگاه با ظرفيتهاي 350 مگاوات و با مشاركت به نسبت 60 به 40 بين دو كمپاني مذكور در سال 99 مورد بهره برداري قرار گرفته است. طرح اين دو كمپاني در مناقصه برنده شده بود و بعد از 18 سال نيروگاهها ساخته شده به دولت بازگردانده مي شوند.

دولتمردان چين نرخ بازگشت سرمايه را 15% در نظر گرفته‌اند. دولتمردان همچنين نحوة سوخت‌رساني و تأمين آن براي مصرف واحد را تضمين كرده اند دولتمردان چين معتقدند كه اين نيروگاه به عنوان الگويي جهت ادامه فعاليتهاي BOT مي تواند مفيد واقع بشود.

بخش چهارم : مولدهاي پراكنده (DG)
مقدمه
 همانطور كه درمبحث IPP اشاره شد در حال حاضر، روش مرسوم براي انجام پروژه هاي IPP در دنيا رايج است كه در بند (6) به نوعي از مولدها اشاره كرديم و از آن به نام مولدهاي پراكنده نام برديم. با توجه به بحث مفصلي كه در بخش IPP و نيروگاههاي توليد برق آمد مشخص گرديد كه استفاده از نيروگاههاي بزرگ مستلزم سرمايه‌گذاري كلان و صرف زمان بسيار زياد براي مذاكرات رو در رو با سرمايه‌گذار و شركتهاي مجري طرح مي باشد. در انتها نيز معلوم نيست كه اين سرمايه‌گذاريهاي اوليه و گذراندن مراحل مذاكره موجب به ثمر رسيدن پروژه و طرح مي شود يا خير. اما چنانچه از اين نوع مولدها استفاده كنيم بدليل كوچك بودن ظرفيتشان و هم چنين كم حجم بودن آنها مي توان به سرعت به نتيجه رسيد كه آيا امكان بهره برداري از اين مولدها مقرون به صرفه است يا خير. حداكثر رنج اين مولدها از نظر توان خروجي برق تا  3MW است و در برخي مقاله‌ها وكتابها تا 5MW هم جزء گروه DG لحاظ مي شوند. اين مولدها به شبكه برق فشار ضعيف (توزيع) وصل مي شود بطور اتوماتيك با آن سنكرون مي شوند. استفاده از اين مولدها بسياري از ريسكهاي سرمايه‌گذاري و يا اجراي طرح را كاهش مي دهد. طول عمر مولدها حدود 10 سال پيش بيني مي شود و دوره تعميرات و خدمات نگهداري آنها بسيار پائين است.

هر چند استفاده از اين مولدهاي كوچك، هم از نظر ظرفيت و هم از نظر توان خروجي، براي محلهائي كه شرايط خاص و مصرف كمي دارند پيش بيني مي شود اما بدليل قابليت وصل آنها به شبكه و يا استفاده از چندين نوع از آنها در يك شبكه كوچك بنام Microgrid و سپس وصل به شبكه سراسري مي توان بسياري از معضلات را در جاهائي كه امكان توليد و يا انتقال انرژي نيست را رفع نمود. از طرفي اين مولدها مي توانند در محل مصرف خود شبكه آب گرم را نيز تامين نمايد و از نظر كارايي حدود 2 برابر از نيروگاههاي جاري داراي راندمان بهتري هستند. همچنين به دليل استقرار آنها در محل، بحث انتقال انرژي و تلفات خطوط و پيچيدگيهاي مربوط به محاسبات خطا در شبكه و تجهيزات خط و انتقال و پست وجود ندارد. از طرف ديگر از لحاظ استراتژيك در برخي مناطق دنيا و يا كشور خودمان بهينه‌ترين گزينه براي تامين برق بكارگيري اين مولدهاست.

از نظر بحث و چگونگي اجراي طرح در ابتدا سعي مي شود به مزايا و كاربردهاي اساسي مولدهاي پراكنده توجه گردد و درخاتمه با ارائه قيمتهاي پايه آن مي توان نتيجه گرفت كه سرمايه‌گذاران، به خصوص بخش خصوصي، قابليت تأمين منابع مالي را براي كار با اين واحدها دارند. 

4-1- روشهاي توليد پراكنده

در دنياي امروز و با توجه به پيشرفتهاي صورت گرفته تأمين كننده هاي انرژي و مصرف كنندگان مي‌توانند رنج گسترده اي از روشهاي توليد انرژي را برگزينند. از اين ميان گزينش روشهاي مختلف رايج مي‌تواند كاربردهاي زيادي از جمله تامين گرما و سرما را نيز در بر داشته و مزايايي را فراهم سازند. ساير روشها براي استفاده در حالت اضطرار گزينه مناسبي به نظر مي رسند. (مانند Microwind، Microhydro)

تاكنون جهت توليد انرژي كه آنرا توليد غير متمركز مي‌ناميم چند روش در دنيا بكار گرفته شده يا مي شود كه عبارت هستند از:

- موتورهاي احتراقي رفت و برگشتي (Reciprocating Engine)
با توان ماكزيمم 10MW و در حجم و اندازه هاي متوسط و بزرگ كه كاربردهاي فراواني را داراست. از جمله استفاده در خودروها، كاميونها و مصارف خانگي مي‌باشند. سوخت مصرفي اين نوع مولدها گاز يا گازوئيل ميباشد. اين نوع مولدها بصورت CHP قابل استفاده هستند. اما با توجه به مسايل محيط زيست در حال حاضر سوخت گاز اولويت دارد. 

- توربين احتراقي (Combustion Turbine)
با قابليت توليد 1-30MW برق و استفاده بصورت CHP در حالت حداقل توان 5MW توليدي و تعميرات كم و استفاده براي توليد بخار در صورت امكان مي باشند. اين دسته از مولدهاي را جزء مولدهاي كوچك DG محسوب نمي كنيم اما چون قابليت نصب به شبكه را دارند از آنها در اين مبحث ياد شده است.

- ميكروتوربين (Microturbine)

ميكروتوربين ها يا ميكرو ژنراتورها در واقع همان Combustion Turbine هستند كه بسيار كوچكترند. توان خروجي آنها در رنج 30kw-220kw مي باشد و سرعت شفت آن حدود 100 000RPM است. تعميرات كم و ضريب اطمينان بالا، به‌ همراه راندمان مناسب در حالت استفاده بصورت 
CHP يا BCHP 
 از مزاياي آنهاست.
- سلول سوختي (Fuel Cell)

اين مولدها نوعي باتري الكتريكي محسوب مي شوند كه توان را از انرژي شيميايي سوخت دريافت ميكند اين نوع مولدها بيشترين ميران راندمان توليد الكتريكي (حدود 50%) را دارند ولي بدليل قيمت بالاي آنها هنوز بعنوان يك محصول تجاري در بازار عرضه نشده اند. سازندگان اين نوع سيستم ها اميدوارند كه در سال 2003 اين محصولات را با قيمت تجاري مناسب عرضه نمايند.
- سلولهاي خورشيدي  (Photovoltaics)
در اين روش با استفاده از تابش خورشيد انرژي برق توليد مي شود. با توجه به ميزان مصرف و فضاي مورد نياز و شرايط محيطي محل از اين مولدها استفاده مي گردد. 

4-2- مزايا توليد پراكنده

كاربردهاي مختلف D.G (Distributed Generation) مزاياي متفاوتي را براي بخشهاي مختلف شبكه توزيع برق به ارمغان مي آورد. هر چند نبايد تصور نمود كه همه مجموعه هاي بهره برداري يا تأمين كننده مستقيماً از آن بهره مند مي شوند.

CHP ها بيشترين مزايا را بوسيله كاهش هزينه هاي انرژي به طور مستقيم براي مشتريان دارند. از نظر اجتماعي آنها در حفظ محيط زيست واز نظر اقتصادي با اضافه توليد خويش مزايايي را در بردارند. در حاليكه سيستمهاي مجتمع تا حد زيادي براي عملكرد در حالت CHP سود ده نيستند. توليد متمركز تا حد زيادي بهره‌وري لازم را براي كاربر به عنوان واحد CHP ندارد. اما در يك بازار رقابتي، شركتها T&D1 (توزيع و انتقال) تأثيرات كمتري را از جانب مشتريان مي پذيرند و ممكن است داراي مزايايي از طريق تامين بار شبكه توسط اين سيستم ها باشد. 

سيستمهاي (Standby) قابليت رفع بخشي از نيازهاي مشتري را دارد و كمپانيهاي T&D يا تامين كننده هاي برق شبكه مي توانند براي رفع نيازهاي پيك بار از آنها استفاده كنند. سيستمهاي پيك سايي به نظر مي رسد مزاياي بيشتري را هم براي مشتريان و هم براي كمپانيهاي T&D در قياس با روش موجود دارا باشند.

اين قبيل سيستمها مي توانند عملكرد هاي كمپاني ها را نيز بهينه سازند و در عملكرد كمپانيها نقش ايفا كنند. بنابراين موجبات سود دهي براي مشتري و تأمين كننده ها را در نواحي مورد نياز (پيك بار) دارا هستند.

در آينده احتمالاً سيستم هاي غير متمركز كاربرد كمتري خواهند داشت مگر آنكه قوانيني جهت بازگشت سرمايه سيستم ها (استفاده از شبكه) وضع گردد تا به مشتريان اجازه دهد از پرداخت هاي سنگين در ازا عدم بهره گيري از سيستم موجود جلوگيري شود.

جداول 4-1 و 4-2 مزايايي كه اين سيستمها براي بخشهاي مختلف شبكه دارند را نشان مي‌دهد. 

4-3- كاربرد مولدهاي پراكنده (Application for distributed generations)

از اين مولدها مي‌توان در حالتهاي زير بهره برداري كرد:

1) Combined Head & Power (also cold)

2) Standby Power 
3)  Peak – Shaving

4)  Grid Support

5)  Stand Alone
در ذيل به شرح مختصري از هر كدام مي پردازيم:

- (BCHP) CHP

در بيست سال گذشته بالغ بر 50000 MW واحد توليدي CHP ساخته شده راه اندازي شده است.

اين مولدها انرژي حرارتي فراواني را پس از انجام مراحل تبديل سوخت به انرژي الكتريكي، ايجاد مي كند. استفاده از اين نوع مولدها از سال 1978 توسط كميته بهره‌وري بصورت گسترده اي آغاز شده است. 

افزايش راندمان در اين سيستمها باعث مصرف بهينه سوخت و انرژي شده است. علاوه بر آن مزاياي استفاده از آنها در حالت استفاده از گاز براي محيط اجتماعي نيز بسيار ملموس است. 

- Standy Power
در محيطهايي كه نياز به تامين برق دائم حائز اهميت است از اين نوع سيستمها استفاده مي شود. بعنوان مثال در سيستمهاي آبياري، كشاورزي و صنعت، بيمارستانها، آسانسورها و... ساير مراكزي كه قطع برق موجبات صدمات و لطمات فراواني دارد، وجود اين نوع مولدها الزامي است.

در دنياي امروز بالغ بر 40000MW برق توسط اين واحدها تامين مي گردد. از طرفي دارندگان اين مولدها در ساعات پيك مي توانند مازاد توليد خويش را به شبكه تامين نمايند كه در حال حاضر با 
بررسي هاي بعمل آمده مشخص شده است بطور متوسط در سال 200 ساعت برق شبكه از اين طريق در حالت پيك بار تأمين مي شود. 

- Peak shaving

هزينه هاي توليد انرژي ساعت به ساعت و بر اساس ميزان درخواست و قابليت تأمين متغير است. بطور معمول دست اندركاران امر متوجه اين موضوع هستند اما مشتريان از آن بي اطلاعند. مصرف كنندگان عمده معمولاً بر اساس نسبتهاي زمان (TOU-Time of Use) و براساس شرايط طبيعي(فصل، ماه و روز) و شرايطي از قبيل اوج بار يا قطع شبكه و... هزينه پرداخت مي كنند.

بنابراين هم مصرف كنندگان و هم تامين كنندگان از سيستمهاي مولد پراكنده بايستي براي رفع اين مشكل از مولدهاي غير متمركز استفاده نمايند. مشتريان با استفاده از اين مولدها متوجه خواهند شد كه هزينه استفاده آنها در حال Peak بار بسيار كمتر خواهد شد. در نهايت بايد گفت استراتژي Peak-Shaving هم براي مصرف‌كننده و هم براي توليد كننده مفيد است. 

- Grid Support

سيستم متمركز توليد انرژي شامل ژنراتور، خطوط فشار قوي، سيستمهاي انتقال و زيرمجموعه آن و محلهاي توزيع مي باشد. انتخاب مولدهاي غير متمركز مي‌تواند مزايايي براي سيستم و كاهش نياز به سرمايه‌گذاري براي قسمتهاي مختلف را در بر داشته باشد.

كاهش تلفات خطوط، هزينه هاي مربوط به تجهيزات و ادوات، كنترل توان راكتيو و افزايش ظرفيت خطوط و جلوگيري از هزينه تامين كه واحدهاي TD در هنگام قطع اجباري متحمل مي شوند از جمله خصوصيات اين نوع كاربرد مي باشند.

- (Grid Isolated) Stand Alone

در برخي از مناطق استفاده از اين مولدها بصورت متمركز در بخش ميتواند هزينه هاي توليد و انتقال را كاهش داده و ارزانتر از روش انتقال پاسخگوي نيازهاي مشتري باشند. اين موضوع بسته به داشتن تحليل از هر دو روش موجود مي باشد.

در هريك از كاربردهاي فوق دولت مي تواند تامين برق در ساعات خاصي با سرمايه‌گذار خصوصي وارد مذاكره شده و برق تاميني توسط اين واحدها را بطور قرارداد خريد تضميني از واحد مذكور خريداري نمايد.

از طرفي با توجه به كاهش مصرف انرژي در اين سيستم مي تواند سوبسيدها ئي نيز بصورت وام بلندمدت بدون بهره و يا خدمات مربوط به محل استقرار و وصل به شبكه را در اختيار سرمايه‌گذار و بهره بردار قرار داد.

در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان اين روند قانونمند شده است و در برخي كشورها (مانند انگلستان) در محلهائي خاص سوبسيد 80% هم براي اين مولدها لحاظ مي شود.

از كاربردهاي ديگر اين مولدها استفاده بعنوان مولد Renewable است كه با استفاده از زباله هاي شهري صورت مي پذيرد. و از طرفي جهت اصلاح افت ولتاژ شبكه هم مي تواند اين مولدها را در مدار (شبكه ) قرار داد.

مندرجات جداول فوق نشان مي‌دهد كه سيستمهاي توليد پراكنده همانگونه كه قبلاً نيز اشاره گرديد براي بخشهايي از شبكه توليد و توزيع مزايا و يا مشكلاتي دارا است.

اما بايستي به اين نكته اشاره نمود كه بطور كلي هر سيستمي داراي اين گونه نقاط ضعف و قوت مي باشد. بنابراين پس از شناخت كامل از سيستم نحوه بهره برداري بسيار حايز اهميت است. 

با توجه به اينكه نصب اين نوع مولدها در ساختمان اداري مد نظر مي باشد بعنوان مشتري در جدول فوق شرايط را بررسي مي نماييم:

1- استفاده از اين مولدها بعنوان توليد توام برق و گرما راندمان مطلوب را در بر دارد.

2- ايجاد شبكه توليد برق اضطراري به كمك اين سيستمها براي محيطهايي كه قطع برق صدمات و خسارات زيادي در بر دارد مفيدمي باشد. 

3- مساله تفاوت هزينه هاي استفاده برق در شرايط پيك بار و شرايط عادي در حال حاضر در كشور ما براي مشتري لحاظ نمي شود. اما در ساير كشورها عموما تعرفه خاصي در اين خصوص لحاظ مي شود.

4- با توجه به طرحهاي خريد انرژي برق مي‌توان بطور تضميني برق را در زمانهاي پيك بار به شبكه تحويل داد و از مزاياي فروش بهره مند شد. 

قيمت پايه براي اين واحدها براي مولد بار مختلف متفاوت است اما با توجه به حذف سوبسيد از سوخت و انرژي در كشور اين مولدها كاملاً مقرون به صرفه هستند.

جدول 4-3- قيمتهاي پايه براي انواع مولدهاي پراكنده

	قيمت پايه (دلار به كيلووات)
	ظرفيت
	نوع مولد
	رديف

	1500-1100
	3 kw-30kw
	ميكروتوربين
	1

	980-850
	60kw-500kw
	ميكروتوربين
	2

	600-250
	300kw-5MW
	موتورهاي درون سوز
	3

	3500-5000
	(داراي توانهاي مختلف)
	Fuell cell
	4

	1200-1500
	(داراي توانهاي مختلف)
	Photovoltaic
	5


بخش پنجم : نتيجه گيري نهايي

 رشد جمعيت جهان بمعناي رشد ميزان مصرف انرژي است. شكوفائي اقتصاد در كشورها توام با افزايش فعاليتهاي صنعتي با توجه به محدوديت منابع پايه انرژي دولتمردان را به آن داشته است كه ضمن اصلاح ساختار فعلي موجود در بهره‌برداري از منابع در جهت بهينه سازي مصرف آنها، به دنبال روشهائي باشند كه انرژيهاي جايگزين و پتانسيلهاي بالقوه موجود در طبيعت را مورد استفاده قرار داده تا هر چه بيشتر در مصرف اين نوع انرژيهاي فرسايشي جلوگيري شود. از طرفي احداث واحدهاي بزرگ توليدي، مانند نيروگاههاي توليد برق، مستلزم صرف هزينه‌هاي كلان و سرمايه‌گذاريهاي طويل‌المدت به همراه مجهزكردن تيمهاي فعال و متخصص و مجموعاً بارهاي فراوان و بار سنگين مديريتي دولت را در بر خواهد داشت. اگر بخواهيم در كشور خودمان نيز به تعهدات مختلف درخواست انرژي پاسخ دهيم حجم سنگيني از هزينه هاي مالي را متحمل شده ايم. لذا ممكن است از سرمايه‌گذاري در ساير واحدها و بخشها بازمانده و در نتيجه نتوانيم برخي از شاخصهاي جامعه را پاسخ دهيم. از اين رو سالها پيش در دنيا مديريتهاي دولتي و دولتمرداني بر آن شدند كه با اختصاص شرايط لازم براي سرمايه‌گذاري بخشهاي خصوصي و يا عمومي ديگر را كه راغب به سرمايه‌گذاري كلان در صنعت برق هستند به گونه‌اي تشويق نمايند تا در امر گسترش نيروگاههاي برق خصوصي مشاركت نمايند. اصلي‌ترين موضوع در اين نوع سرمايه‌گذاريها، همانطور كه در بحثهاي تفصيلي بخشهاي قبلي اشاره شده، طويل‌المدت بودن امر سرمايه‌گذاري و بازگشت طولاني مبلغ سرمايه و دامنه پايين سود آن و همچنين مبلغ مربوط به سود سرمايه است كه درصد آن در اكثر كشورهاي جهان بين 12 الي 5/16 پيش‌بيني شده است. از طرفي ايجادساختار مناسب مستلزم داشتن شرايط ثابت و پايدار در كشور محل استقرار واحدهاست. اين بحث كلان و ابتدائي كار است كه چنانچه اين ملزومات مورد توافق طرفين باشد بايستي در رويه اجرائي نيز دقت لازم بعمل آيد. داشتن شركتهاي متخصص و خاص در اجراي اين گونه پروژه ها، همانند آنچه در كليه كشورهاي جهان انجام مي شود، و داشتن تيمهاي مجهز و امكانات بسيار بالا براي احداث واحدها و هم چنين مشخص كردن كانون مركزي (منظور واحد مركزي است) براي انجام كليه مذاكرات و اقدامات لازم براي رويه‌هاي سرمايه‌گذاري، احداث و بهره‌برداري موجبات تشويق سرمايه‌گذار براي ورود به مشاركت مي‌شود. در اكثر كشورهاي جهان مذاكرات مربوط به پروژه هاي IPP، به خصوص BOT/BOO زمان طولاني را به خود اختصاص داده است و در برخي موارد عليرغم هزينه هاي فراوان طرحها شكست خورده‌اند. مناسب است دولت پس از تعيين تمامي جوانب كار، واحد تخصصي مالي و فني را براي ارائه خدمات مهندسي به سرمايه‌گذاران براي احداث واحدها معرفي مي نمايند و از آن به عنوان مشاور خود استفاده نمايد. چرا كه اگر قرار باشد دولت خود با سرمايه‌گذاران وارد مذاكره بشود و طرحهاي آنان را بررسي كند اين موضع به معناي عدم كاهش بار مسئوليت در كارهاست و اصل كاهش تصدي گرائي براي دولت را در مقوله پروژه هاي IPP حذف خواهد نمود. بنابراين تجهيز ابزار كار در ابتداي پروژه ها از مهمترين مسئوليتهاي دولت است. اما نكته‌اي كه نبايد آن را فراموش كرد اينست كه رويكرد به پروژه هاي IPP از ارزش بسيار فراوان فرهنگي و اجتماعي برخوردار است.

آثار فرهنگي و اجتماعي اين پروژه ها بسيار مهم و بزرگ هستند. چرا كه وقتي مصرف‌كننده انرژي خود متولي توليد آن باشد مسئوليت خود را در قبال مصرف بسيار با اهميت مي داند و انرژي حاصل شده را به راحتي از دست نمي دهد و در مصرف آن مطمئناً بمانند شرايط قبلي بي‌توجهي نخواهد كرد و اين به معناي حفظ منابع انرژي پايه در كشور است. از طرفي حذف سوبسيدها بر روي اين نوع انرژيها باعث واقعي شدن ارزش انرژي مي‌گردد.

امروزه مملكت ما با اين رويه فاصله زيادي دارد و به دليل وجود واحدهاي دولتي فراوان براي تامين انرژي حتي ازدياد 10% سوخت كه خود مبلغي بسيار ناچيز مي‌شود براي بخشهاي مختلف آزاردهنده است.

به نظر مي رسد در انجام پروژه هاي IPP نبايد منحصر به فرد فكر كرد و فقط در انديشه اين بود كه انرژي برق به نرخ واقعي تامين گردد. مناسب است تمامي زير مجموعه‌هاي دولت با هم شاخصهاي مربوط به مصرف انرژي را مد نظر قرار دهند و شرايط اقتصادي مناسبي در كشور حاكم شود تا بتوان برق رقابتي در قياس با ساير نيروگاهها به مردم عرضه نمود.

به عنوان مثال اگر قرار است برق نيروگاههاي بادي به قيمت 40 تومان خريداري بشود، برق توليدي توسط واحدهاي گازي كه به مبلغ حدود 15 تومان است به عنوان اصلي‌ترين رقيب عدم توجيه پذير بودن طرح را جلوه مي دهد. لذا بايستي حركت هماهنگي در سازمانهاي مختلف صورت پذيرد تا سرمايه‌گذاري و خريد برق به نقطه معقولي مي رسد.


بنابراين تدوين قانون كار براي احداث IPP و ترغيب و جذب مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در هر كشوري متناسب با شرايط آن كشور تبيين مي گردد و مستلزم وجود ابزاري مشخص و مذاكرات طولاني و شناخت از سرمايه‌گذار است.
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